
مستند« »و  سایت  یادداشت 
   بقا و سرزندگي سينماي مستند ایران مرهون شور و پایداري كساني  است كه در 
عمل و نظر به این سينما دل سپرده اند و براي این دو، مداوم و بي دریغ كاركرده اند. 
محمد تهامي نژاد سر سلسلۀ این كاروان است و این سپاس حداقل ما از او، در آغاز 
فعاليت سایت »و مستند«، بيش از هر چيز تذكري به خودمان است براي پيش 

چشم داشتن این اعتقاد و این پایداري.
   امروز و بعد از چهار و نيم دهه حضور مداوم تهامي نژاد در سينماي مستند 
و نگاهداري از آن، چرا نباید جایي و فضایي مهيا باشد تا او در هر زمان و هر 
طوركه راه دستش است و خودش دوست   دارد، با مخاطبان علاقمند مستندساز و 
مستنددوستش در ارتباط چهره  به  چهره  قرار بگيرد؟ از دانسته ها و تجربه ها و 
زندگي سينماي مستندي اش براي آن ها بگوید، از شورها  و نيازها و دلمشغولي هاي 
نسل تازۀ سينماي مستند بشنود، این نسل را به سنت و سابقۀ این سينما پيوند بزند 

و خود به ذهن و زبان این نسل گره بخورد. تدارك این رابطه، كم ترین قدرداني از 
اوست؛ كه تا این حد، مداوم و بي دریغ، دل و جان به سينماي مستند سپرده و براي 

آن كار كرده است.
از  با مخاطبان خود،  نویسندگان پي گير سينماي مستند  ارتباط مدام  برقراري 
مهم ترین دغدغه هاي ما در سایت »و مستند« است. اميدواریم اختصاص پروندۀ 
اول سایت به تهامي نژاد و این سپاس نامه، هم گشایش چنين فضایي براي او در              
»و مستند« به حساب بياید و هم دعوتي باشد از دیگر دلدادگان و پي گيران سينماي 

مستند براي سرزنده و غني كردن این فضا در سایت ما.
پایداري، انصاف، جستجوگري، متانت و سلامت نفس تهامي نژاد در مسير راه و 

زندگي »و مستند« پيش روي ما خواهد بود.    
                                                                   »و مستند«
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انجمن  تأسيس  سالروز  دهمين  به  مانده  ماه  چند  از  و  پيش  سال  دو 
كه  می كرد  تلاش  وقت  مدیره ی  هيأت   ایران،  سينمای  مستندسازان 

بودجه ای اندك فراهم كند و سالروز تأسيس انجمن را جشن بگيرد.
آن بودجه هيچ گاه مهيا نشد، ولی این موضوع در انجمن باقی ماند كه باید 
قدردان كسانی بمانيم كه سال ها پيش از ما و بارها بيش از ما دل نگران 
سينمای مستند كشورمان بوده اند و فارغ از تکروی های رایج، به صنف 

اندیشيده اند و آنرا بنيان گذاشته اند.
پيروز كلانتری كسانی  ابراهيم مختاری و  با  تهامی نژاد همراه  محمد 
بوده اند كه پس از دو سال تلاش و مشقت توانستند اولين انجمن صنفی 
سينمای مستند ایران را در پنجم بهمن ماه 1378 بنيان نهند و راهی را باز 

كنند كه اكنون ما در آن قدم نهاده ایم.

خبر  مستند  سينمای  فعالان  و  مستندسازان  از  تعدادی  كه  هنگامی 
راه اندازی سایت اینترنتی »و  مستند« را در جلسه ی هيأت مدیره مطرح 
كردند و گفتند كه می خواهند در روز افتتاح سایت در روز پژوهش، از 

محمد تهامی نژاد تقدیر كنند،  بی درنگ به یاری شان شتافتيم.
نه تنها  انجمن،  بنيان گذاران  از  یکی  نه تنها  ما  برای  تهامی نژاد  محمد 
پيشکسوت،           مستندساز  نه تنها  مستند،  سينمای  بی همتای  پژوهشگر 
نه  تنها آموزگاری بی دریغ و صبور، نه تنها انسانی وارسته و فرهيخته ، كه 

همه ی این ها و آبروی سينمای مستند ماست.

حضور محمد تهامی نژاد آرامش خاطر ماست و ما را دور هم جمع می كند، 
تا از حيات بگویيم و ارزش انسان هنرمند را پاس بداریم.
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یادداش��ت ناش��ر
وقتی 

در ساختارهاي آموزشی فضایي مناسب برای مباحث نظری سينمای مستند نمی یابی
و هنوز

جای پژوهش را در توليدات سينمای مستند ایران، خالی می بينی
به احترام یك نام باید بایستي؛

محمد تهامي نژاد
كه

بی هياهو، سربه زیر و پابرجا
تمام عمر را به اميد بهره مندی آیندگان وقف كرده است.

نشر ساقی این پایمردی را حرمت نهاده؛  
و تواضع  این مرد را در كنار همتش برای اعتلای سينمای مستند ایران ارج می نهد.
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 قضيه خيلی بدیهی تر از این حرف هاست. یك روز  فيلم سازی ایرانی از فرانسه آمده 
بود ایران و می خواست فيلم مستند بسازد، من  هم شدم دستيارش و به مستندسازی 
علاقمند شدم. یك  روز دیگر باز هم یك فيلم ساز ایرانی از فرانسه آمد و خواست 
فيلم داستانی بسازد و من شدم دستيارش ولی به فيلم داستانی علاقمند نشدم. در 
ميانۀ این دو تجربه، فيلم سینمای ایران مشروطیت تا سپنتا را ساختم كه تجربه ای 
در سينمای واقعيت وخيال هم هست. اما یك چيز دوام آورد و باقي ماند؛ با تمام 

آدم هایش و با تمام چيزی كه به آن می گویند پژوهش.  
 این هم یك نحوه از تاریخ نگاری است كه با آن زیاد موافق نبوده ام. همه چيز 

مادر محمدرضا سرهنگی خدا  نيست.  بدیهی  این قدر 
بيامرز ضجه می زد كه مستندسازی سرهنگی را كشت. 
بعضی ها را مستند می كشد. من را چرخاند و  چرخاند 
و آورد و آورد تا امروز. فردا را چه كسی خبر دارد؟ 
مستند سازی، من  را از راه دوری آورد. واقعاً همه چيز این 
قدر بدیهی نيست. همين دیروز بود كه نظر بیل نیکولز  
دربارۀ شيوۀ انعکاسی و بيگانه سازی را می خواندم. از 
راهی خيلی دور آمد؛ راه هایی كه ابتدایش مثل آن صحنۀ 
نا پيداست.  بيضایی  تارای  چریکه  فيلم  ابتدای  معروف 
نمی دانم از كجا شروع شد و از كجا آمد توی این وجود 
و ساكن شد. مثل این كه خسته بود عمویم، می خواست 

بالا،  می رفتم  پلکان  از  دری.  دم  اتاق كوچك  آن  در  كند   استراحت  و  بماند 
كنار دستش می نشستم. اول از همه یك چای داغ برایم می ریخت. می خواستم  
سرگذشتش را بپرسم. پدرم، خدا بيامرز، می گفت مپرس. از نردبان می آمدم پایين 
توی راهرو. تاریك نبود. تابستان ها كه دایی جان بزرگ موتور ستکا را دم در 
پارك می كرد و می آمد خانۀ ما و از شکار آهو  و بز می گفت هم نمی پرسيدم، چون 
این قدر جذاب تعریف می كرد كه  قيافۀ آهو را مقایسه می كردم با گوشتی كه گاهی 
اوقات  كباب می كردند  و مادرم ما را می برد توی اتاق و درها را می بست. یك دفعه 
هم رفته بود سراغشان »كه سگ شکاری رو برای چه آورده اید توی زندگيمون؟ 
كثيفی می كنه  توي حياط . حياط چهارگوش پدر بزرگ 
بعداً تيکه تيکه شد و فروخته شد به عربا كه از عراق 
دوباره اومده بودن. صدام حسين پياده شون كرده بود سر 
مرز و رفته بود. مرز خسروی. صبح بود رفتيم دنبالشون 
هنوز نيامده بودن و موندیم تو خاك عراق. عراقی ها هی 
داد می زدن برین تو ماشين. برین تو ماشين . برمی گشتيم 
بيرون. فيلم نگيرین گفتم! خاك عراق  دورتر از خاك 
ما بود؛ آن طرف مين ها. چه قدر مين بود. بين خاك ما و 
خاك آن ها چه قدر مين بود. اونجا بين خاك ما و آن ها 
بعد از قصر شيرینِ ویران. ماشين یواش می رفت؛ از بين 
مين ها. جاده باریکه ای درست كرده بودند كه ماشين ها 

) این یك كرونولوژی نيست(با مس��تند هم می ش��ود زندگی كرد

محمد تهامی نژاد



اسيرها را ببرن و برگردونن. شب شد كه آمدن. فرداش توی كرمانشاه چه خبر بود 
برای مستند. عروسی بود برای مستند. ماشين ها می اومدن. عروسی بود برای مستند.
 مستند اینطوری اومد. گاهی اونوقت ها كه خيلی دور بود می اومد و می موند و  
خيلی وقت ها هر چه دنبالش می گشتم نبود. نمی دانم كجا می رفت كه نمی دیدمش. 
وقتی توی خوابگاه زاهدان بودم، پاری وقت ها می دیدمش. می دویدم با دفترچه ها 
و نوشته ها، ترجمه های بلوچی ام را برایش می خواندم. یك بار مقاله ي جیندخان اش 
را از ماهتاگ بلوچی ترجمه كرده بودم، برایش خواندم. گفت تو هر طور شده 
باید دربارۀ بلوچی بنویسی؛ هر زمان، هر وقت، هر طور. ننوشتم؟ اما چه قدر دلم 
می خواست فيلمی دربارۀ زبان بسازم. چه طور می شود دربارۀ زبان فيلم ساخت؟ 
مثل رنگ ها،   دیگر  زبان های  با  است. خب  نشانه  زبان یك  بودم  فکر كرده 
سرحدی و  زبان  تفاوت  به  بعد  آدم ها شروع كنم،  و  رفتارها، شهرها  لباس ها، 
مک کرانی برسم. نشد. اما فکرش ماند. استاد  اشرف سربازی در این دنيا نماند 
بی  آن كه من فيلمی از او ساخته باشم. البته نامۀ استاد را دارم، دربارۀ پيشنهادش 
دربارۀ خط. شنيدم كه آن را در لندن مطرح كرده بود. مهندس هم پيشنهاد دیگری 
را  فرستاده بود برای اطلاع من. به هر صورت، وقتی ما كار دانشگاهی نکردیم، 
كدام خط برنده می شد؛ كه شد. اگر روزی كارهایی كه روی زبان كردم منتشر 
شود كمترین خاصيت  اش این است كه شاید اطلاعاتی دربارۀ یك دورۀ پرجوش 
و خروش داشته باشد. اما تخصصی بودن موضوع، كارم را متوقف كرد. دیدم نکند 
نتوانم مثل خانم كارینا كار كنم كه در همان ماهتاگ شرح كوشش هایش در 
دانشگاه اپسالا را ترجمه كرده بودم. شخصيتی به اسم آدریان رُسی كه دكترای 
زبان بلوچی داشت و ایتاليایی بود. كه حتماً نمی توانستم. نمی خواستم تمام عمرم 
را بگذارم روی زبان بلوچی؛ دردانه ای كه فقط عمر آدمی را برای خودش می طلبد. 
من بخشی از زندگی ام را می توانستم وقف  اش كنم، چون می دانستم كه می روم 
و وقتی از آن سرزمين زیبا آمدم، فراموشی هم آمد. خودش را كشاند تا تلفظ 
كلمات. می خواستم دربارۀ طوایف كار كنم. با عبدالله ریگی رفتيم پيش خان؛ 
حوالی تفتان. خان مریض بود؛ چشم درد داشت. خدمت برادر خان رسيدیم. سياه ها 
هنوز بودند. اما فيلم برای مستند ساختن از تهران نرسيد. طرح كنسل شد. این لغت 
را در تلویزیون یاد گرفتم. فيلم كنسل شد. طرح كنسل شد و من آن پژوهش را 
نيمه كاره رها كردم. هميشه طرحی  بود و طرحی كنسل می شد. بيش تر طرح ها 

كنسل می شد. از مدت ها پيش به  خودم گفته بودم  تا طرح خودم كنسل نشده؛ باید 
كار كنم.  مسير عوض می شد. ترجمه كردم كه ببينم دنيا چه خبر است؟ چه خبر 
بود؟ من اخبار دنيا را از نوشته هایش فهميدم. یادش به خير سهراب  مشهودی. كتاب 
كم بود. یادش به خير، فرهاد هاشم پور.كتاب را می آوردند. دانشجوی معماری 
بودند. یك روز فرهاد، هنگام توزیع جوایز برندگان یك مسابقه، آرام رفته بود 
جلو و كاپ را از مقابل رئيس دانشگاه برداشته بود و دویده بود، تا نظم را به هم 
بریزد و به هم ریخته بود. مضحکه شده بود یك مراسم رسمی. از من می پرسيدن 
كجاست؟ بالای پله ها، دو نفر روبه رو پشت ميز؟  بعد سعی می كردیم كه بفهميم  
آن جا ها چه خبر است. آنچه را می فهميدم، می نوشتم. شك می كردم به فهميدنم. 
برای این كه شك ام كم تر شود، رفتم مدرسۀ عالی ترجمه كه زبان دان شوم، ولی 
مدرسه را به پایان نبرده آمدم دنبال مستندسازی همچنان. ولی چه طور می شد از 
چشم دیگری شناخت و فهميد. هميشه این طوری بود. بعد ها فهميدم به این روش 
می گویند نهادینه محوری. سال ها پيش در این مورد گفتگوی مفصلی داشتيم با 
همایون امامی برای كتابی كه می نوشت. خلاصه اش این بود: می خواهم مستندساز 
باشم، نمی شود؟ نه! اول بار فرستاده شدم به تبریز كه كارم عوض شود وكار را رها 
كردم و یك سال بی حقوق ماندم. یادش به خير منوچهر صهبا. در شوك بی پولی 
چند ماهی از او قرض می گرفتم و چه ضربه ای خورد به  منوچهر صهبا. بعد از آن كه 
در تمهيد گلستان بهمن زرین پور كه باید شعر پدرش را می خواند، غلط خواند و 
غلط خواند تا خود صهبا آمد كه درست بخواند. منوچهر صهبا شاعر مدرن بود. 
نه نمی شود! بعد هم شش سال به زاهدان. مستندسازی بعضی ها را كشته است. 
من را نکشت، نيمه جان كرد، ولی قربانی نکرد.  مخصوصاً وقتی كه دنبال خانه 
می گشتم در شهر برای خانواده ام كه بيایند وآمده بودند، ولی خانه نداشتيم. یادش 
به خير،محمد كاهنی.گفته بود خانۀ خواهرش خالی است بگو بيایند و آمدند. صبح 
خانواده در هواپيما بودند و من  دنبال محمد. گفت كه آپارتمان را اجاره داده است. 
بعد قرار شد خانه ای در جادۀ خاش به ما بدهند. صبح، با دخترم كه در آن زمان 
ده دوازده سال بيش تر نداشت، از صبح تا غروب اتاق ها را تميز كردیم و جارو 
زدیم. تازه كار تمام شد كه گفتند نمی شود این جا بمانيد؛ مال ما است. به مدیر 
مركز زنگ زدم. گفت مقاومت كن و من و شادی ام كه دست های كوچکی داشت، 
نتوانستيم مقاومت كنيم. مستند سازی مرا  نکشت. محمد رضا سرهنگی از مستند 
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نمرد. از مناسبات مرد. سرهنگی به دنبال راه بود؛ دائم می گشت. مثل پرخوان های 
تركمن صحرا كه دائم می گردند و یك لحظه جدا از  پریِ خود نيستند. مستندساز 
هم با پریِ مستند زندگی می كند. با این تفاوت كه پرخوان یا پری خوان، خان پریان 
است و لشکر آن ها را در اختيار دارد. این را آقای دقتی نجد به من گفت. وقتی كه 
پری خوان با پيشانی می زد به پيشانیِ قوچي كه با زور می خواست وارد مجلس او 
بشود. مثل این كه مستند موجود مستقلی است كه جان من را در تسخير خود دارد. 
با پيشانی نمی شود زد به كله اش؛ می آید. وقتی فيلم  قطع را می ساختم و ساخته شد، 
رئيس گروه ما كه آدم زیاد بدی نبود، می خواست من را كه نه، ولی فيلم را جزو  
لشکر خودش  بياورد. گفت این طور نمی شود كه سوژه زیر عمل بميرد. باید زنده 

بماند. ولی مستند جور دیگری عمل می كرد. لشکر خودش را آورد دم اتاق. صبح 
بود كه لشکرش را آورده بود. گفت بيا این هم لشکر، ببينم چه می كنی. مثل همان 
پری ها بودند؛ صبح در آفتاب گرم پایيزی. لشکر تو را  انتخاب می كند؛ تو لشکر 
را انتخاب نمی كنی. آن ها انتخاب كرده بودند و حالا آمده بودند صبح زود. یك 
لشکر. آنها انتخاب می كنند. نه، من مستند را انتخاب كرده بودم؛ در روزنامه نگاری 
در نوجوانی، در خيابان ری، خيابان ادیب الممالك، كوچۀ سيدحسن پيشنماز. 
در یاد پدر بزرگ. در خاطرۀ دور ایروان، در تفرش، پدربزرگ. در نقره كمر كه 
پربرف است و در زمين ها و مادرم كه آسياب دستی را می چرخاند، وقتی اوایل 
كه هنوز جناب سرهنگ، بخشی از زمين پدربزرگ را ندزدیده بود و سنگ توی 
قنات نينداخته بودند و سال  به سال گندم می رسيد. مگر آن وقت ها هم مستند 

بود؟ وقتی پدرم با دبۀ شير می آمد از كارخانۀ سيمان و با لپ های گل انداخته اش 
مادر شيربرنج درست می كرد، یك وعده ي غذا. مگر آن روزها هم مستند بود؟ چه 
موقع نبود؟ مستند مرا برگزید؛ بی شك. پس چه كسی قربانی بود؟  یادم آمد. همان 
روز كه مادر بزرگم كه به او عمه جان می گفتيم. بله، همان موقع بود كه می گفت 
آژانه چادرم را گرفته بود و می كشيد؛ در مشهد  مي گفت كه  خجالت نمی كشی. 
زدم توی گوشش .گفتم.تو باید خجالت بکشی، نه من. كدام قربانی بودند؟ بله. 
از همان موقع شروع شد. از همون موقع؟ به نظرم ازگم شدن با منيره خانم توی 
بچگی بود. رفته بودیم سر خرابات كه مدتی قبل   زن های پناهندۀ لهستانی را آورده 
بودند آن طرف خندق. بعداً شد خيابان شهباز، الآن هم شده هفده شهریور. گم 

شدیم و برای این كه دیگر گم نشویم، خواهرم فلفل به دهانمان ریخت. منيره 
خانم می گوید مامانم بيش تر فلفل به دهان من ریخت، تا شما. به همين خاطر، من 
بيش تر گم می شوم؟ نه، اصلاً این طوری نبود. اگر این طوری باشد، همۀ آدم ها باید 
مستندساز بشن. لااقل همۀ آدم هایی كه آن روز صبح  هفدهم آمده بودن ميدان ژاله، 
باید مستندساز شده باشند. پدرم هم باید مستندساز می شد كه به نظرم آلزایمر 
گرفته بود. وقتی رادیو خبر حکومت نظامی را می داد، به همسرم فریده گفته بود 
رضاخان كودتا كرد. همسرم نخندیده بود، بلکه ترسيده بود كه من كجا هستم . 
آمده بود توی خيابان شهباز كه گله به گله آتش بود و آدم. برگشته بود. قبل از 
ظهر خيابان ادیب خلوت شده بود، در پيچ كوچه دیدمش كه مركوركروم ، پنبه 
، باند و هر چی داشتيم و هر چی توانسته بود، جمع كرده بود كه ببرد  بيمارستان 
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خيابان آب منگل. چه كسی مستند ساز بود؟
     مستند را حالا برای این كه تمام زندگی ام نشود، به چند بخش تقسيم كرده ام. 
مخصوصاً   رقابت،  یك  در  حضور  برای  فيلم هاست.  در  جستجو  بخش   یك 
بگویم در رقابت با پيروزكلانتری و روبرت صافاریان و تمام نویسندگان سایت 
قدیمی چای  كارخانۀ  آن  در  كه  آن ها  تمام  و  ميراحسان  احمد  مستند،  پيك 
در لاهيجان گرد آمده بودند زیرباران تا با یك فنجان چای داغ ، فيلم هایشان 
راستين،                                                شادمهر  ورهرام،  فرهاد  محمدسعيدمحصصی،  پتگر،  مانی  ببينيم.  را 
محسن شمس، محمدرضا اصلانی، خسرو مختاری، جعفری لاهيجانی، همایون 
امامی، مجتبی مير طهماسب، محسن قادری، آقای صفایی در فارابی، اكبر عالمی، 
دزفولی، آقای عباسی و مطمئن زاده و خانم طاهری در فيلم خانۀملی، ضابطی جهرمی  
و دانشجویان گرایش مستند سازی در دانشکدۀ صدا وسيما. دقتی نجد درميراث 
فردا، كامران شيردل و منوچهر طياب و خسرو سينایی، عباس بهارلو، جمال اميد، 
شهاب الدین عادل  و تمام دانشجویان سينما در دانشکدۀ سينما و تئاتر، حميد رضا 
صدر با تمام دانشجویان فوق ليسانس اش در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران، زاون قوكاسيان با تمام دانش آموختگان سينما در سورۀ اصفهان و تهران، 
دكتر فکوهی و مهرداد اسکویی با همۀ نویسندگان سينمای مستند و انسان شناسی 
تصویری  در سایت انسان شناسی و فرهنگ كه نوشته هایشان یك روز گم شد، 
فيلم در خانۀ هنرمندان. دهقانپور وتمام  نمایش  تمام شب های  با  اكبری  پدرام 
كسانی كه كتاب سينمای مستندش را خوانده اند. پدرام خسرونژاد در دانشگاه 
سنت اندروز و حميد نفيسی و تمام دانشجویان و پژوهشگران اِیرانیِ سينمای  

مستند در تمام دنيا.
در  پژوهش  عرصۀ  در  فقط  مستند  جهان  كه  بود  این  منظورم  رقابت؟  كدام 
از آن كه لشکری درونی باشد،  تا چه حد گسترده شد و جدا  دستاورد هایش 
لشکری در جهان واقع شد. یك لشکر واقعی با دیجيتال و با سيستم  خطی یا 
آنالوگ  با قدرت نمادینش كه فيلم است و قدرت انسانی اش كه آدم است و قدرت 
نظری اش كه كتاب و تفکر است و قدرت هنری اش كه ذوق است و قدرت فنی اش 

كه شناخت و تجربه است. 
بخش دیگرش شناخت نظری جهان بود و این وجود را عرصه ي مجادله كرد. 

نازك خيالی را بردم به درون قصه، ولی قصه خود را پنهان كرده است. شاید به این 
دليل كه هنوز كارهایی پژوهشی هست كه تماماً به سامان نرسيده. چند پژوهش 
هست كه كارهای مقدماتی اش انجام شده كه باید برای چاپ شان راضی شوم كه 
خودش مراحلی دارد. یکيش نگارش تمام اطلاعات در ساختار منطقی-بلاغی است 
كه سه  موضوع سينمای دهۀ سی ایران ، فيلم های انقلاب و جنگ این مرحله را طی 
كرده ولی رضایت روانی لازم را برای من فراهم نياورده است كه آن ها را از گردونۀ 
كار مستمر خارج سازم. فيلم های دهۀ سی حاصل كار روی مجموعۀ فيلم های 
خبریِ وزارت فرهنگ وهنر است. هر سه در دستور كار هستند و نيستند. مثل 

این كه یك ترمز وجود دارد كه نمی دانم چيست. 
 به نظرم می رسد كه نسل سوم مستندسازان ایران در عرصۀ نظری نيز با جهان 
همسری خواهند كرد و با رشد سينمای مستند در ایران، رشد جنبه های نظری با 
عنایت بر مباحث فرهنگ، تاریخ، شيوه شناسی و هویت بعيد نيست. در كتاب  
»مقدمه ای بر سينمای مستند تلویزیونی« واژه ای بود كه خيلی  وقتم را گرفت. 
كتاب رو به اتمام بود و معنای مطمئن seeing as یافت نمی شد. تا این كه یك  
روز مفهوم واژۀ متعلق به ویتگنشتاین خودش را نمایاند. شناخت ما مربوط به 
زاویۀ دیدی می شود كه  در آن قرار داریم  و هر كدام به عنوان  یك آدم خاص به 
جهان می نگریم. مقالۀ »نظم بخشی به خاطرۀ بصری از فرهنگ ایران« را با عنایت 
بر مفهوم هویت به عنوان یك محصول اجتماعی نوشتم و فکر می كنم در عرصۀ 
نظری سينمای مستند ایران هم یك  روز  همين دیدن به عنوانِ ، خيلی وقت بگيرد. 
آنچه در سال 1388 در سينمای مستند ایران اتفاق افتاد، رویکردی متفاوت به همين 

مفهوم هویت بود. دیدن به عنوان مستندساز.   
با مستند هم می شود زندگی كرد، ولی من با خانواده ام زندگی می كنم . با همسرم 
فریده  مکری نژاد )حسابرس، كه  از جوانی با هم زندگی و كار كردیم. بسياری از 
متن هایمان را نقد می كرد. نگران چاپشان بود و حالا وقت فراوان گذاشته است 
برای جمع آوری تمام نوشته ها و می توانم بگویم كه به آن ها سر و سامان بخشيده 
است( و با دخترم  خانم مهندس شادی و با پسرم سيد آرش تهامی نژاد كه عاشقانه 
دوستشان دارم  و از بخشی از زندگيشان به خاطر پرداختن به كارهای شبانه روزی ام 
غفلت ورزیدم و ندانستم كه زندگیِ آن ها از مستند سازی و تاریخ نگاری ها و 

پژوهش های پایان ناپذیرِ پدر به عنوان مستندساز، مهم تر بوده است. 
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       تو را چه خطاب كنم؟
پس فقط به تو می نویسم؛ رو به تو و برای تو. تا با تو، با یك دوست 
قابل اعتماد در جهان و زمانه ای كه اعتباری به آن نيست، درد دل كنم؛ 
نه ذكر مناقب. خودت نيز می دانی كه تو و من گاه دیدگاه های متمایزی 
داریم، اما حالا مرا سر نقد نيست؛ سر همدلی هاست. و این را می دانی 
كه در این همدلی كلمه ای دروغ نخواهم گفت. این نوشته برایم حکم 
از  بزرگداشت  در جشن های  كه  ندارد  را  یادگاری  عِکس  دیگری  آن 
»چهره های ماندگار« و آن »یك نفر دیگر« می گيرند. عکسی كه بخواهد 
»من و تو« را  در یك قاب، منجمد كند. البته من مفتخر خواهم بود 
كه در كنار تو دیده شوم، اما در آن عکس ها هرچند به ظاهر »آن چهرۀ 
بزرگ داشته شده« مهم است، ليکن جای گفتن ندارد كه همه ی هستی 
عکس در گرو نمایش آن »دیگری« است. برای همين »من« مقدم بر »تو«  
می نشيند. آن عکس ها را دوست ندارم. در آن نوشته-عکس های معکوس، 
متافيزیك واژگون، تصنع  درمان ناپذیر، فقدان صميميت و بداهت و 
تا بخواهی بی معنایی فراتر از حد بيهودگی، تنها چيزی است كه به رخ 
كشيده می شود و غرض و مرض عکس از ذرات نور و تاریکی سرریز 
می كند به بيرون و موج منفی اش ما را پرتاب می كند؛ دور می كند. پس، 
از خاطرات روز های پنج شنبه گروه مطالعات سينماي مستندمان و آن 
زندگی ناتمام هيچ نمی نویسم. از تصویر های نازدودنی تو در حافظه ام، از 

سکوت و لبخند و طمأنينه و انصاف تو هيچ نمی گویم. نه ستایشی كه 
شایسته ی آن هستی، به خاطر مشی و منشت كه حول دادگری می گردد، 
آن هم در جهان و سرزمين و تاریخی مشحون از داوری های نابه جا و 
جهالت بار و اتهام و دروغ و وهم و شایعه و سخن ناپژوهيده. و حتی 
تکرار اغراض به عنوان اسناد، و نه فقط از زبان دشمن آزادی و قدرت 
و مغرضان  آن ها  تهيه شدۀ  زیركانۀ خوراك  بلکه مصرف  تحریفگر، 
و ناكسان از سوی »دوستان« وقتی به نفع شان است كه زیر سيماچۀ 
اخلاق گرایی دروغين، بی رحمانه ترین و زشت ترین رفتار غيراخلاقی را 
با هرچه كه مخالفش هستند یا دوستش ندارند یا به آن حسد می ورزند، 
بروز دهند كه تو را به انفعال بکشانند و به بهانه های پست  و ریاكارانه 
حذفت كنند، چرا كه از نقد منزجرند. ولی من نگاه منتقدانۀ تو را دیده ام 
و دیده ام تو در عين حال، ولو نسبت به آنان كه هيچ دوستشان نداشته ای، 
كوشيده ای چشمی منصف و پژوهشگر و بی كم و كاست داشته باشی. 
عدم قطعيت البته سرنوشت معرفت ماست ولی فرق است بين آن ها كه 
به جای تحقيق به ما ایدئولوژی، پيش داوری و واكنش جانبدارانه تحویل 
می دهند و كسی كه در ضمن پژوهش، توانایی تردید در شنيده ها را دارد و 
به اسناد و مشاهده با نيروی عدم قضاوت، همواره در سایۀ احتمالی دیگر 
كه نمی داند، پایبند است. من دیده ام تو در كار و زندگی به این تماشای 
احتياط آميز و منش نامداخله گر احساسات و پيش داوری ها در داوری ات 

احمد ميراحسان

تو! مس��جد ش��يخ لطف  الله منی



بس پایبند بوده ای و تا حد ممکن به امر واقع تقرب جسته ای؛ رها از 
نفوذ كلان روایت های اخلاقی و ایدئولوژیك از هر سنخ، چه چپ و 
چه راست، چه ليبرال و چه رادیکال و انقلابی. و این خصيصه، داوری 
تو و كارَت را در سينمای مستند مثل قلمرو زندگی ات قابل اعتماد و با 

طراوت نگه داشته است.
دیگران از بركات عمر و ابعاد وسيع تلاش و كار فراموشی ناپذیرت 
در تحرك فضای مستند به زندگی محققانۀ آن بس خواهند گفت. از 
پاك باختگی ات كه بی های و هوی سال ها در اتاق های تاریك گذشت،تا 
از تاریخ محذوف مستند، اسناد مطمئن برای ملتی كه استنادهایش را از 
او ربوده اند و خود نيز هنوز آن قدر بالغ نبود كه برای حفظ ميراث هایش 
بکوشد فراهم آوری. نه! حتی این ها را نمی خواهم بگویم.  دیگران بهتر 
از من خواهند گفت با جزئيات و اطلاعات فراوان. من تنها می خواهم 
به تو حدود چند هزار كلمه سلام و دعا تقدیم كنم و با چند هزار 
كلمه بگویم جز ابراز ارادت كوچك از كتابی كه از تو در دل دارم، 
چيزی نمی توانم بيان نمایم و می خواهم بگویم من از تو ناتوانم. برابرت 
ناتوانم. برای وصفت ناتوانم، آقای تهامی نژاد؛ كه آقایی برازندۀ توست،             

محمد عزیز جان. 
حتما دیگران، چه نزدیکان و چه آن ها كه دورترند، نه از لابه لای زندگی 
تو، از لابه لای تجربه ای كه با تو زیسته اند، از لابه لای گفته هایت و آنچه 
به شناخت تو می انجامد،  بس چيزهای متفاوت دریافت می كنند. اما 
من هر قطعه ای را كه می خواهم و مایلم از آن در این نوشته سود جویم، 
به نشانی بی فراموشی بدل می كنم. می بينم هر سطرش حرف دلنشينی 
بوده ای. اما نمی شود همۀ نوارهای زندگی را پياده كرد. از درون همۀ 
یادها تو را جست، برای همين، برمی گردم به حرف های سادۀ  خودم. 
هرچند مایل بودم از نقاط عطف  زندگی ات و از تجربۀ خودم از تو 
حرف بزنم. روزهای شورای تلویزیون تو را به یاد آورم. روزهای توليد 
اولين مستندهای اجتماعی را و روزهای جلسات گروه مطالعات سينماي 
مستند و تصميم برای نگارش تاریخ تحليلی مستند را كه مسئولش 

تو و سعيد محصصی و من بودیم و تو با صداقت علمی نکتۀ مهمی را 
در ميان نهادي و گفتی برایت مقدور نيست شالودۀ كار را بر اساس 
مفاهيم تحليلی جدیدی بگذاري كه نياز به مطالعات فلسفی متمایز با 
داشته هایت دارد. و نيز می خواستم از شجاعت علمی ات بگویم، وقتی 
آن قدر پی گير موضوع نظریه رویکردگرایی من بودی، تا حق مطلب را 
ادا كنی. یك بار گفتم كه اگر قرار بر یادآوری تمایزها، یك ارزیابی 
از  از شيوه های متفاوت وجود و هستندگی مان باشد و بدتر  انتقادی 
آن، قياس یا تحميل آنچه هم آوا با ذائقه ی خود از تو می دانم در فهم 
روبه رو  پيوندناپذیر  مغاك های  و  ورطه ها  با  بود  ممکن  همدیگر، 
شویم. این شلختگی و آشوب و خطر و بی قراری و ولع تجربه های گاه 
هلاكت بار و عطش نامعقول بنا كردن خود بر لبه ی نا امن زندگی من 
كجا و آن راه منزه و سنجيده و مطمئن و معقول و سالم حيات تو كجا؟ 
اما با همۀ این ها، آموخته ام سویه دیگر دیگران را رها از خوشایند یا 
ناخوشایند بودن برای روش خویشتنم با دقت بنگرم. از همين رو در 
زندگی ات چه بسا عناصر حيات ایرانی ما، تاریخ و اميال و نيز سلوك 
انسانی برای تعادل در جهانی نامتعادل گرد آمده است. دلم می خواهد تو 
را با رایج ترین مقوله های بر سر زبان ها به نمایش بگذارم، تا نشان دهم 
چگونه مفاهيم انتزاعی برای بسياری، وقتی به تو می رسند، بدل می شوند 

به موقعيت حياتی روزمره نظير گفتگوی سنت و مدرنيته.
تو تصویری از ایران در جستجوی مدرنيته ای، بدون آن كه ایرانی بودنت 
نفی شده باشد. من مسحور طرح های زمانی دوگانه ام. این كه چه طور 
حس زمانی گذشته و حال با هم تداخل می كند تا واقعيتی دیگر ایجاد 
شود. من این را رازی ناگشوده نمی انگارم؛ شکل حياتمان می دانم. خب 
پس این جهان غریب كه مدام شمه ای از روح تو از خلال تجربه هاي 
بي گناهانه و درگيری هایت مي زند بيرون، مرا جذب خود می كند. آیا 
این متعلق به همين اینِ آن دیگر و آميزش دوگانگی هستی ماست در 
درون ما؟ یعنی بعد مورد علاقه ی من، آگاهی-وجدان نه،آگاهي-توست 
به این وضعيت سنتي-مدرن. آگاهی تو به موقعيت وجودی ات و نيز 
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عدم خوگيری توست به آنچه كه برای تو غریب است. یا این است 
یا آن. این رقت انگيز است كه ما پا به عرصه ای كه مي گذاریم برای ما 
غيرعقلانی است و به آن آرام آرام تعلق می یابيم. اما تو می توانی خود 
را از این موقعيت تقریباً نيست انگارانه نجات دهی و همواره با یك 
بيداری و احتياط زندگی كنی . و این همان چيزی است كه من ندارم و 

غرق مستی و ناهوشياری ام. و دیگر 
ما  خودمانی  روان شناسی  از  نکاتی 
است كه در تو نيست؛ مثل لجاجت. 
البته به آنچه كه برای تو ابهام آميز، 
است،  اطمينان  غيرقابل  و  نامطمئن 
نمی گروی. اما در تو هرگز لجاجتی 
به  ميل  محصول  كه  ندیده ام  هم 
كرسی نشاندن حرف نادرستی باشد 
بودنش  نادرست  متوجه  خود  كه 
ویژگی های  از  حتما  این  و  شده ای. 

یك محقق درست كردار است.
را  تو  عزیز!می خواستم  محمد 
بشناسانم.  زنده ام  تجربه های  با 
تحليلی سينماي  تاریخ  آخر  جلسه 
یادتمي آیدقراری درگروه  به  مستند 
مطالعات سينماي مستند بود، تا تو 
و سعيد محصصی و من رویش كار 
با فروتنی  تو. وقتی  كنيم، در خانه 

در مورد عدم امکان بنا كردن شالوده تحليلی تاریخ سينمای مستندمان 
بر اساس مفاهيم نوی تفکر و فلسفه كنونی سخن گفتی، زیراكه چنين 
عملی پيش تر نيازمند مطالعات وسيع تازه در این حوزه ها بود و تأكيد 
می كردی كه اكنون مجال چنين مطالعه ای برایت فراهم نيست و بر اساس 
دانسته های خود قادری پژوهش ها را بر مبنای مفاهيمی كه می شناسی، 

دانشمندنمایی،  نه  و  دانش  به  تو  احترام  ببری. صداقت علمی و  پيش 
برایم واقعاً درسی آموزنده بود.نيز آن روش با طمأنينه تو كه هرچند 
تصویری ماجراآميز در خيابان ها و زندان ها از تو به جا ننهاد، اما چه 
انقلاب در  كسی است كه فراموش كند در شکل دادن شورای آغاز 
تلویزیون نقش فعالی داشته ای و آن همه تلاش در قلمرو سينماي مستند 
نو  دنيای  كردن  بنا  جز  چيزی  كه 
جهان معاصرچنين  آری  است.  نبوده 
بنانهاده می شود. با كاروكنش مندی و 
روش و رهایی از شيوه های متحجر. 
و تو نشان دادی كه یك انسان ایرانی 
ایرانی می تواند  پایبند به ارزش های 
درساختمان آینده  نقش بزرگ 
داشته باشد.چنان كه دكترحسابی، 
دكترمجتهد،دكترنصر،دكترقریب، 
طویل  صف  و  مهندس بازرگان  
طی  دویست ساله  هویتمند  عالمان 
داشته اند. صفی كه ازاميركبير،   اخير 
شروع   طالبوف  و  نایينی   اسدآبادي،  
در  و  می رسد  به  امروز  و  می شود 
معقول،  آزادی خواهانه  و  سير  این  
ی  سخ گو پا و ز ر یشه و ند ن ا لما عا
هنرمندان خلاق  نيازهای  زمان  و 
تفاوتی با هم ندارند كه همه ایرانی 
نو و آزاد و پيشرفته را در رؤیایشان پرورده اند. از نيما و هدایت تا 
گلستان و آل احمد و دانشور و دولت آبادي وگلشيري وكيارستمي و 
سپهري و طياب و شاملو و مهرجویي و شيردل و تناولي و زنده رودي و 
وفي و حسن زاده و همه سال رفتگان و نوسالان عرصۀ علم و هنر و ... و 
سينماي مستند كه تو پژوهشگر و دلداده آني تو پژوهشگر و دلدادۀ آني.
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حدود چهل سال از آشنایي من با تهامي نژاد گذشته، اما چهره ي جوان او 
را با یك دوربين عکاسي هنوز به  خاطر دارم كه هر چه را مي دید، عکس 
مي گرفت.در این سال ها اگرچه ارتباط مداومي نداشتيم، اما هر بار او را 
در هر جا و هر مقامي كه دیده ام، متواضع، جدي و با اخلاق یافته ام. او اهل 
جنجال نيست، هرگز خودنمایي نمي كند، اما همواره با بي عدالتي مبارزه 
مي كند. او از روزنامه نگاري آغاز كرد. در سينما به مستندسازي روي 

آورد. هرگز ندیده ام كه دربند ساختن فيلم داستاني بوده باشد. 
تهامي نژاد اهل تشکيلات بود و مي كوشيد صنف مستندساز را دور هم 
جمع كند و به آن هویتي متفاوت با فيلم سينمایي ببخشد، با این حال  
اهل دسته بندي و قدرت طلبي نبود. او علاوه بر مستندسازي و شاید بيش 
از آن، به پژوهش، مقاله نویسي و  ترجمه پرداخته است و تحقيقات او 
در سينماي مستند از او یك صاحب نظر در سينماي مستند ایران ساخته 

است.

یك  وج��دان  نای��اب
هوشنگ آزادي ور



سينمای مستند ایران هيچ گاه محمد تهامی نژاد را فراموش نخواهد كرد؛ 
نام انسانی كه در كنار پاسداشت نيکی ها و خصایل خوب انسانی، كوشيد 
تا در سينمای مستند بنياد هایی پی ریخته شود كه پيش تر آن را مختص 
بود.  مستند  فيلم  نقد  بنياد ها  این  نخستين  می دانستند.  اكران  سينمای 
آن روزها صرف نظر از زنده یاد فرخ غفاری، دكتر هوشنگ كاووسی، 
فریدون رهنما و شميم بهار، كسی بر فيلم مستند نقد نمی نوشت؛ آن 
 هم پراكنده و نامنظم. تهامی نژاد كوشيد به نقد به طور اخص و ادبيات 
مستند )نقد و نظر و گفتگو و پژوهش( به طور اعم نظمی رسانه ای بخشد. 
با مطالعه ی مقالات وی در نشریات چهار دهه ی اخير درمی یابيم كه او 
چگونه كوشيد در كنار دلمشغولی تاریخی اش در مورد تاریخمند كردن 
سينمای ایران، سينمای مستند را نيز از پيشينه ی گران سنگی كه داشت 
تفاوت ها«)1381(،  عرصه ی  مستندایران  »سينمای  كتاب  گرداند.  آگاه 

به رغم كاستی هایش تنها نمونه ی دندانگير این سال هاست.
در حوزه ی مباحث نظری نيز نمی توان نقش ارجمند تهامی نژاد را نادیده 
گرفت. او كه به لحاظ تسلطش بر زبان از امکان ترجمه ی منابع روز 
سينمای جهان برخوردار بود، كوشيد با طرح مباحث نظری جدید، راهی 
ارزشمند  ترجمه ی كتاب  بگذارد.  دیار  این  پای مستند سازان  پيش  نو 
»مقدمه ای بر مستند تلویزیونی«)1385( و نيز طرح نظرات بيل  نيکولز 
به عنوان معتبرترین نظریه پرداز جدید سينما، از این دست فعاليت ها 

در جلسات  هم  با  وقتی  بار  نخستين  دارم  به خاطر  می شود.  محسوب 
گروه مطالعات سينمای مستند جمع می شدیم و به طرح مباحث مهم 
و روز سينمای مستند ایران و جهان می پرداختيم، نخستين بار نظریه 
شيوه شناسی بيل نيکولز را در آن جلسه از زبان ایشان شناختم. برخلاف 
برخی باورها، معتقدم اهميت این مباحث نه تنها در فضا های آكادميك 
كه به رغم انبوهی كمبود ها و كاستی ها، در صحنه های توليد نيز آشکار 
است،0 چراكه مستند سازی بدون تبيين رابطه ی مستند ساز با واقعيت 
امکان ندارد. اگرچه در تمامی این سال ها، رسانۀ به اصطلاح ملی، همواره 
از مستند، تلقی نازلی معادل نوعی سری سازی را رواج داده است؛ ولی 
مستند سازان شریف ما با مایه گذاشتن از نقد جان و جوانی و صرف نظر 
كردن از ناموزونی رابطه ی دستمزد و كار، برای تلویزیون فيلم ساخته اند. 
و  اجتماعی  موقعيت  برحسب  نيست،  كم  هم  تعدادشان  از  كه  آن ها 
مالی شان در مقاطع مختلف به جان كوشيده اند؛ مانع از، فراموشی معنای 
درست مستند شده اند. تهامی نژاد و  آن ها اگرچه جریان ساز نشده اند؛ 
ليکن از خود ارجاعاتی بجای گذاشته اند تا رهروان جوان امروز و فردا از 
الگو های ارزشمند بی بهره نباشند.   تهامی نژاد نيز همپای این مستند سازان 
كه جمع ناهمگونشان را می توانستی تا چند سال پيش در اتاق كارگردانان 
تلویزیون ببينی، بر آن بود تا در مستند هایش نيازهای سياسی، اجتماعی 
هم وطنانش را به خوبی آشکار سازد. در  شب میراب)1360(، به مشکلات 

نسل یك  گواه  و  آگاه  وجدان  تهامی نژاد؛  محمد 
همایون  امامی
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اقتصادی خانواده های تهيدست روستایی، كه بخشی از آن، ناشی از موانع 
توسعه ی قنات روستاست می پردازد. در مهاجران و بحران مسکن)1361(، 
از شرایط نامساعد اقتصادی، معيشتی ای سخن می گوید كه امرار معاش 
در شهرستان و روستا ها را با مشکلات دشوار روبه رو ساخته و آنان 
را ناگزیر به مهاجرت به تهران و یا هركلان شهر دیگری واداشته است؛ 

رویکردی كه به فزونی دامنه ی بحران مسکن انجاميده است. 
تهامی نژاد به جبهه ها می شتابد؛ و لحظاتی را در  نيز  در دوران جنگ 
از  بخش  این  فيلم،  سه  می كند.  ثبت  مقطع كشور  آن  مشکلات  بيان 
از هامون  دی ماه 59 در بوشهر)1359(،  كارنامه ی او را تشکيل داده اند: 
تا هورالعظیم)1365( و بازگشت)1369(. این سه گانه، سه مقطع از دوران 
جنگ ما را تشکيل می دهد؛ دوران آغاز جنگ، دوران ميانه و دوران 
پس از جنگ. نگاه حسی و همدلانه تهامی نژاد با مردم جنگ زده و نيز 

با رزمندگانی كه در بازگشت به وطن با شرایط خاصی روبه رو می شوند، 
از زمينه ی انسانی عميق او خبر می دهد.

اگرچه فرصتی برای ادامه باقی نمانده، ولی مایلم این نوشته را با یاد حضور 
فعال صنفی تهامی نژاد به پایان برم. چه آن زمان كه در شورای مؤسس 
اتحادیه رادیو تلویزیون فعاليت داشت و در سازماندهی و در پيشبرد 
اعتصاب كاركنان تلویزیون و نيز آزاد سازی كاركنان دربند می كوشيد و 
چه زمانی كه با عضویت در شورای مؤسس انجمن مستند سازان سينمای 
ایران، نخستين تشکل صنفی مستند سازان سينمای ایران را سامان بخشيد. 
سال ها در هيأت مدیره ی این انجمن منشأ خدمات ارزشمندی به جامعه 

مستند سازان سينمای ایران شد. 
باشد كه همچنان سرسبز و پرتوان، مستند سازان سينمای ایران را از 

بركت وجود خویش بهره مند سازد. 
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به راستی می خواهيم كه سينمای مستندمان و این عشق بی پایان ما به آن را ببينند؟ 
می خواهيم از حاشيه سينمای داستانی نيمه جان و سریال های آبکی تلویزیون ملی 
بيرون بيایيم؟ می خواهيم ببينند كه چه طور بزرگ می شویم؟ كه قدر ببينيم و 

اعتبار بيش تری برای بلندپروازی های مان قائل شوند؟
معتقدم راهی جز این نداریم كه پيش از همه، توسط خودمان جدی گرفته شویم. 
اول باید بياموزیم كه برخلاف آن دیدگاهی كه نهادهای دولتی و جشنواره هایشان 
به ما القا كرده و می كنند، فيلم مستند تنها عرصه رقابت و زورآزمایی نيست. باید 
این ضرورت ساده و بنيادی را دریابيم كه شغل ما نيز كاربردی در جامعه دارد. این 
ضرورت را كه به رویکردها و دیدگاه های دیگری نيز نيازمندیم. ما نيازمندیم در 
یك چرخه مستمر و باثبات فيلم های مان نمایش داده و مطالعه و تفسير شوند و به 
گونه ای قابل دسترسی، آرشيو و طبقه بندی گردند. ما به مخاطب واقعی نياز داریم. 
ما نيازمند صنعتی واقعی هستيم كه در آن مانند هر حرفه دیگری عرضه و تقاضا 
و نيازهای بازار باشد كه راهمان را مشخص كند و نه سليقه ی مدیر این و آن 

جشنواره یا سفارش دهنده ای دولتی با عمری اندك و محدود.
جدا از این ها باید بياموزیم كه چگونه قدر داشته هایمان را بدانيم. باید از ستاره ها 
و قهرمان های خودمان قدردانی كنيم. اما به راستی قهرمانان رسانه ما كه هستند؟ 
بی شك پز و افتخار این لقب تنها ما فيلمسازان را در برنمی گيرد. من شخصاٌ كسی 
را قهرمان رسانه ام می بينم كه بيش از آن كه به خودش بياندیشد، به نياز های این 
حرفه آگاه باشد و دلش برای تداوم آن بتپد. كسی كه سعی دارد با دیدی تحليلی، 

سنت های نسل های گوناگون را به همدیگر برساند و فضایی هرچند اندك برای 
بی مصلحت اندیشی، كاستی ها و  فراهم آورد. كسی كه  مطالعه جدی مستند ها 
كمبودهای حرفه مان را پيش چشم می آورد و بدون تکيه بر مشتی آمار نمایشی، 

پيشرفت هایمان را ثبت كند.
با چنين توصيفاتی، بی شك اولين اسمی كه به ذهن می آید، محمد تهامی نژاد است. 
اگر به حق، برای ابراهيم گلستان و كامران شيردل و بزرگانی دیگر نقش پدران 
سينمای مستندمان را قائليم، باید كه همين منزلت را برای تهامی نژاد در جایگاه 
اولين ادیب سينمای مستندمان به جای بياوریم. نقش مطالعاتی موثر او در طول 
این سه دهه به طرز خوشایندی همواره سر از سينمای مستند درآورده و مقالات 
و یادداشت های بی شمارش حاكی از عشق عميق او به مباحث متنوع این سينمای 
به ظاهر حاشيه ای اند. او در زمانه ای كه خيلی ها می كوشند شهرت گزاف رسانه ای 
برای كارهای نکرده شان دست و پا كنند، به كنج دلنشين خودش كوچ كرد تا 
به راستی كاری برای این سينمای كوچك كرده باشد. یادگار سفرهای طولانی و 
مبارزه های مدام او، اكنون توشه ی راه آینده سينمای مستند ماست. خوشحالم كه 
توانستيم نشان دهيم ما قدر می دانيم یکی از خوش قامت ترین آدم های سينمای مان 

را. 
خوشم به این كه آدم های درجه یك هنوز با ما هستند و ما اجازه داریم در كنارشان 

گام برداریم.

دربارۀ یکی از م��ا
رضا بهرامی نژاد
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1
درباره ي                            پانصدكلمه  در  بخواهيد  و  من  جای  بگذارید  را  خودتان  اگر  شما 

محمد تهامی نژاد بنویسيد، چه می نویسيد و از كدام منظر به او نگاه می كنيد؟
تهامی نژاد مستندساز را انتخاب می كنيد كه با اولين فيلم مستندش "سینمای ایران، 
مشروطیت تا سپنتا" برای نخستين بار تاریخ سينمای ایران را به تصویر می كشد و 
همين طور در سال های بعد مستندسازی هایش را با ساخت فيلم هایی مانند: یادی 
از دکتر فاطمی، دیماه 59 در بوشهر، شب میراب، مهاجران و بحران مسکن، قطع، رود 
کاریز، از هامون تا هورالعظیم، یادگار های سیستان، بازگشت، بزرگان موسیقی سنتی 
ایران، محمد زکریای رازی، شبیه زمان مقدس و شهر سوخته و ... ادامه می دهد و با 

آن ها گنج هایی دیگر به حافظه بصری مان اضافه می كند. 
یا یك مرتبه یاد اولين مقاله اش ریشه یابی یأس در سینمای ایران می افتيد و نقدها، 
مقاله ها، ترجمه ها، پژوهش ها و كتاب های دیگرش را به خاطر می آورید و آن ها 
را در ذهنتان مرور می كنيد: سینمای رؤیاپرداز ایران، فیلمنامه تاریخ سینمای ایران، 
سینمای ایران، سینمای مستند ایران؛ عرصه ی تفاوت ها، مقدمه ای بر مستند تلویزیونی 
و ... . حافظه تان یاری می كند تا فراموش نکنيد كه همين آقای تهامی نژاد نازنين از 
اعضای هيات مؤسس انجمن مستندسازان سينمای ایران است و از فعالان صنفی 
مستندسازان.سال ها به تدریس در زمينه ی مستندسازي مشغول است، سال هاست 
كه بيش از هزار فيلم بلند و كوتاه، داستاني و مستند را در فيلم خانه دیده و دربارۀ 

همه آنها فيش برداري كرده  تا روزی ...حالا سال هاست ...

2
تهامي نژاد از همان دوران دبيرستانش كه با سينما بيش تر آشنا می شود و بعدها 
روزنامه نگاری می خواند، ترجمه می كند، به دانشکده ی هنر های دراماتيك می رود، 
مستند می سازد و به تحقيق و پژوهش می پردازد، تا به امروز، آن هم در جامعه ای 
كه هنوز تعریف درست و مشخصی از سينمای مستند، تحقيق و پژوهش ندارد، 
تاكنون به دور از حاشيه های مرسوم سينمای ایران، صبورانه و با استقامتي كم 
نظير به خلق آثار خود ادامه می دهد. كم تر علاقمند و اهل خانواده سينمای مستند 
است كه از دانش و آثار او بهره نبرده باشد. چه او بود كه تاریخ سينمای مان را به 
تصویر كشيد، خستگی ناپذیر درباره سينمای مستند نقد و مقاله نوشت و بی دریغ 
آن ها را با دیگران به اشتراك گذاشت. یا تنها با بخشی از ترجمه هایش ما را با 

تئوری ها و نظریه های جدید سينمای مستند آشنا كرد و...
 3

حالا خودتان را دوباره بگذارید جای من! واقعا می توانيد همه این كارنامه چهل 
و چندساله ی تأثيرگذار را در پانصد كلمه خلاصه كنيد. نه. با این بضاعت ناچيز 
فقط می توان تيتروار به بخشی از آثار و فعاليت های محمد تهامی نژاد عزیز و 
دوست داشتنی اشاره كرد، آن هم برای خودمان. تنها می توان به احترام خودش 
و آن چه به ما آموخته بایستيم و بگویيم دستتان درد نکند و خسته نباشيد و 

بخواهيم كه سایه شان همواره بالای سرمان مستدام باشد.

وس��يع، تنها، سر به زیر و س��خت ... 
اميرحسين ثنایی
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در برخورد اول، تهامی نژاد وسواسی، جدی، سختگير، منطقی و بدون رؤیا پردازی 
و اگر بخواهيم بی انصاف، باشيم بدون بلندپروازی هم به نظر می آید. خوشبختانه 
تهامی نژاد مهربان و دست و دلباز هم هست و این دو خصلت به اضافه ادب و احترام 
باعث می شود هيچ كس به برخورد اول با او اكتفا نکند و در ملاقات های بعدی 
كه با او دارد متوجه می شود در پس پوسته سخت ظاهری تهامی نژاد، درونی لطيف 
و وسيع نهفته كه همچون باران سخاوتمندانه ثروتش را كه همانا دانش اوست 
در اختيار دانشجویان قرار می دهد و تازه درمی یابيم ظاهر او چون صندوقچه ای 
محکم از گنجينۀ او محافظت می كند و كليد قفل این صندوقچه پژوهش، انصاف 

و پيگيری است.
چنين تركيبی را می خواستم به جمجمه و مغز تشبيه كنم؛ اینکه مغز همه چيز 
است و كار جمجمه محافظت از این »همه چيز« و راه ورود به مغز از گوش است و 
چشم و زبان. اما تهامی نژاد خصلتی فراتر هم دارد؛ او به دانش پژوهان و دانشجویان 
انرژی می دهد و این را چگونه باید به استعاره درآورد؟ آیا اصلٌا مهم است محققی 
مستندساز را كه سروكارش با آرشيو، اطلاعات و طبقه بندی و نظم و برنامه است 
با استعاره های شاعرانه توصيف كرد؟ كافی ست بگویم هر مستندسازی )وحتی هر 
سينماگری( اگر بخواهد ادعا كند كار تحقيقاتی اش جامع و كامل بوده، به درست 
یا نادرست)ببخشيد!( از نام تهامی نژاد بهره  می برد. مفتخر آنانی كه واقعاٌ از دانش 
او سود جسته اند و زیان كار آنانی كه از نام او برای خود نمدی بافته اند. اما هرچه 
هست نام تهامی نژاد یعنی مهر استاندارد یك كار تحقيقاتی. اما وقتی بيشتر با او 
آشنا می شویم و در فعاليت ها، مشاوره ها و حضورهایش در جلسات طاقت فرسای 
دولتی را پی می گيریم، به انرژی بخشیِ او بيشتر واقف می شویم. تهامی نژاد برای هر 
محقق در سينما یا حتی غير سينما چيزی در چنته دارد تا رهروِ راه پژوهش را 
برای ادامه مسير، هدف یابی و نتيجه گيری كمك كند. توشه راهی كه می بخشد، 

بی هيچ چشم داشتی است و عجب آنکه به مذاق هر پژوهشگری خوش می آید. 
این پير عالم سينما، تحقيق و مستند )كه گویی از جوانی پير دیِر بوده( هر بذری 
را بارور كرد و به نهال ها قدرت پایداری بخشيد، به درختان خرمی عطا كرد و 
به جنگل ها ماندگاری یاد داده است، از این رو، تهامی نژاد را ریشۀ سينمای ایران 
می دانم كه از زمين، برای جوانان و آیندگان ميراث به ارمغان می آورد؛ميراثی از 
دانش گذشتگان و علم امروزی ها و رؤیای آیندگان. جوانانی كه چون سرشاخه های 
درخت تنومند صد و چند ساله سينمای ایران هستند، برای بقای خود نياز به انرژی 
دارند و این انرژی را از خورشيد استعداد خویش و حضور در فضای هنری ایران 
تأمين می كنند. اما اگر بخواهند رشد كنند باید از ریشه علم و تحقيق سيراب شوند 
و اینجا فقط تهامی نژاد است كه حلقۀ واسط علم و هنر می شود. تهامی نژاد می داند 
برگ های بهاری می ریزند، سرشاخه های نازك می شکنند، اما درخت بارورتر 
می شود. او نگران آمد و رفت پرهياهوی جوانان نيست، چراكه می داند این آمد های 
پرشور و رفت های پر سکوت لازمه حيات موجودی زنده همچون درخت سينمای 
ایران است، اما این ریشه است كه در خاك می ماند و گسترش می یابد. درخت به 
اتکای سرشاخه های ماندگار ریشه است كه سر برافراشته می شود. ریشه می داند 
كه تماشاگران زیبایی بهار شاید اصلا ندانند درخت ها ریشه هم دارند، ولی او 
دغدغه آن ندارد چراكه او هست و بودنش ماندگاری می آورد و نيازی به تایيد و 
تکذیب ندارد. بودنش به بودن یا نبودن دیگران بستگی ندارد. تهامی نژاد هست و 
جوانان، دوستان و مدیران همچون آب روان می آیند و می روند، اما آن چه می ماند، 
تهامی نژادِ وسواسیِ سختگيرِ منطقی و محتاط و مهربان است و تمام بلندپروازی ها 
و آرزوهایش. او از ریشه دانش خود به سينماگران می بخشد تا آن ها به رؤیاهاشان 

برسند.
او ریشۀ سينمای ایران است. 

شادمهر راستين
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نخستين تصویرهایی كه از تهامی در ذهن دارم، به سال  57 برمی گردد؛ زمانی كه 
كشور در تب و تاب انقلاب بود و گرما و هيجانات آن به درون سازمان رادیو 
تلویزیون هم كشيده شده بود. جایی كه به آن تازه وارد و غریب بودم و سخت به 

دنبال دوست می گشتم.
هيأت مؤسس سازمان تلویزیون، متشکل از همکاران سرشناس و انقلابی بود 
كه گردهمایی هایی در سالن آمفی تئاتر ساختمان معروف سيزده طبقه ی جام جم 
ترتيب می داد. در آن جا سخنرانان با دیدگاه های متفاوتشان بحث های پرشوری در 

مخاطبانشان راه می انداختند.
تهامی كه عضو هيأت مؤسس بود، در نگاه نخست و در ميان جمع، چند ویژگی 
داشت. جثه ی لاغر، چهره محجوب، موهای جو گندمی، عينك بزرگ قاب مشکی 
به كاپشن آمریکایی  طبی و یك كاپشن گل و گشاد سبز رنگ سربازی كه 

معروف بود. این یکی تقریبا لباس فرم همه ی انقلابی های آن دوران بود.
در آن ازدحام و هياهو و سخنرانی های انقلابی، او در گوشه ای متفکرانه و شاید 
هم با نگرانی نظاره گر آن همه شور بود. اما سخنرانی همراه با وقار و متانتش و 
دعوت او به برخورد عقلانی و به دور از جانب گيری های احساساتی، بيش از دیگر 

سخنرانان در من تأثير گذاشت.
هيچ گاه ندیدم نسبت به حزب، دسته یا گروه خاصی، پشتيبانی یا مخالفتی كند. به 

دليل همين ویژگی اش، مورد احترام ميانه رو ها و انتقاد تند رو ها بود.

در اتاق كوچك كاروان های فيلم در تلویزیون كه گروهی سي چهل نفره عضو 
آن بودند، تهامی مشاور خستگی نا پذیر همه بود. بی آن كه انَگی به او بچسبد و این 
رویه ای ست كه تهامی تا به امروز در همه ی منازعات و داوری های حرفه ای حفظ 

كرده است.
كسانی كه با نوشته های او آشنا هستند، می دانند كه مستند بودن آنچه می نویسد، 
چه قدر برایش اهميت دارد. نيز كسانی كه با او گفتگو كرده اند، می دانند كه در 

بحث های نظری تا چه اندازه انعطاف پذیر است.
او شنونده ای است كه بردبارانه و دقيق می شنود و درستی باور های هم صحبتش را 
همواره محتمل می داند؛ روشی كه به گوینده اعتماد به نفس می دهد تا حرف هایش 
را بی پروا بيان كند. سپس او از لا به لای گفته های هم صحبتش نکته هایی را بيرون 
می كشد و یاد آور می شود كه گوینده را نسبت به باور هایش وادار به بازنگری 
می كند. به این ترتيب، شخص را با اشتباه ها و تندروی هایش آشنا می سازد، بی آنکه 

احساس ناخوشایندی را در مخاطبش بر انگيزد.
كاش هر یك از ما برای یکبار هم كه شده، با تهامی هم صحبت می شدیم، تا راه  و 

رسم یك گفتمان سالم و به دور از تعصب را می آموختيم.
من به دوستی با این انسان فرهيخته و متواضع مباهات می كنم، اگر این افتخار را 

داشته باشم.

مش��اور خس��تگي  ناپذیر همه
اُرُد زند
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محمد تهامی نژاد گزارش مفصلی از سفرش به سنت اندروز اسکاتلند و شركت 
در كنفرانسی به نام “بازنمایی تصویری ایران” نوشته  كه اكنون متنش در سایت 
این  بشناسيد،  را  تهامی نژاد  می خواهيد  اگر  است.  موجود  مستندسازان  انجمن 
گزارش را بخوانيد. نویسندۀ این گزارش آدمی است كه به محيطی وارد شده و چند 
روزی را با جمعی می گذراند كه به آن تعلق ندارد. نامش را می توان انزوا گذاشت یا 
تنهایی، یا درست تر، زندگی در دنيای اخلاقی مخصوص به خود كه ایجاد ارتباط را 
پيرامون آكادميك امروزی با همۀ زرنگ بازی هایش )كه برای به واقعيت پيوستن 

رویدادهایی مانند كنفرانس سنت اندروز تا حدودی ضروری اند( ندارد. 
نویسندۀ این گزارش آدمی است اصولاً پرسشگر. یك جور باور واقعی در اوست 
كه دیگران پاسخ پرسش هایش را دست كم در محدودۀ موضوع مقاله شان می دانند 
و اگر پذیرفته اند دربارۀ فلان موضوع سخن بگویند، حتماً بر آن مسلطند، چراكه 
این برای خودش یك اصل است و اگر پذیرفت دربارۀ موضوعی مطلب بنویسد 
یا سخنرانی كند، بيش ترین نيروی خود را برای تسلط بر آن صرف می كند و در 
این مرحله دیگر اهميت نداردكه زحمت و وقتی كه صرف این كار می كند، چقدر 
با پولی كه بابت آن می گيرد، تناسب دارد. نویسندۀ این  گزارش آدم با حجب و 

حيایی است كه حتی انتقاداتش را اغلب به صورت پرسش مطرح می كند. 
او مسئلۀ كنفرانس را بسيار جدی گرفته است. از ابتدای كنفرانس تا انتهای آن 
به دنبال برگزاركنندۀ كنفرانس ميگردد؛ جوانی به نام دكتر خسرونژاد، تا از او 

بپرسد چرا نام رویداد “بازنمایی تصویری” است ؟ سرانجام وقتی او را پيدا می كند، 
چند دقيقه بيش تر فرصت برای گفتگو نيست و به سایت كنفرانس ارجاع داده 

می شود.
از راه رفتن در تنهایی در خيابان های شهر لذت می برد  با مردم محل وارد گفت وگو 
می شود و یك بار هم با وجود این كه به شدت خسته است، در راه پيمودن به سمت 

خانه دوباره از نزدیك محل كنفرانس سر درمی آورد.
تيزبين است. بعد از خواندن این گزارش هم تصوری به دست می آورید از موضوعاتی 
كه در كنفرانس دربارۀ آن ها صحبت شده و هم فيلم هایی كه به نمایش درآمده اند، 

هم پرسش هایی كه دربارۀ هر یك دارد، همين طور دربارۀ برخی از فيلم سازها.
خشك  گزارش  تنها  اما  است،  سخت  خواندنش  و  است  طولانی  گزارش 
سخنرانی ها نيست و از این رو، دریچه ای است برای ورود به دنيای یکی از آدم هایی 
كه نامش با سينمای مستند این سال ها عجين شده است و به گمانم آدمی است 
كه دستکم امروز با تردید و پرسش به بسياری از مسائل مطرح برخورد می كند 
و گاه احساس می كنی از نظارۀ دوروبرش بيش تر لذت می برد تا غرق شدن در 
بحث های بی پایان. وقتی او به آن خانوادۀ اسکاتلندی می گوید كه دخترش مهندس 
آی تی است، آشکارا افتخار می كند به داشتن چنين فرزندی و یك نوع احساس 

خرسندی از كاميابی در تعليم و تربيت بچه ها.
تهامی نژاد انگليسی می داند و از انگليسی به فارسی ترجمه می كند، اما در این گزارش 

روبرت صافاریان
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مرتب از عدم تسلط به زبان انگليسی شنيداری و تند حرف زدن سخنران ها شاكی 
است. من البته گمانم این است كه عدم برقراری ارتباط تنها نتيجۀ زبان نيست.

می دانم تهامی نژاد رمان هم نوشته. یك بار سال ها پيش به من زنگ زده بود و از 
رودخانه ای می پرسيد كه از وسط شهر ایروان ارمنستان می گذرد و گفت كه رمانی 
تاریخی می نویسد كه برخی رویدادهای آن در ایروان سدۀ گذشته می گذرد و برای 
من این دلمشغولی به گذشته جزئی است از شخصيت كنکاشگر او و با چيزی در 
روح او؛ یك نوع ناخرسندی و بيگانگی با دنيای پيرامون ارتباط پيدا می كند. 

نمی دانم چرا احساس می كنم اندوه ملایمی در سراسر نوشته موج می زند.
این بيگانگی می تواند هم منفی و هم مثبت ارزیابی و تلقی شود. در واقع، نوعی 
سلامت نفس است كه همراه شدن با سازوكار آكادميك و دانشگاهی دنيای 
امروز را كه می دانيم پيش رفتن در آن تنها نيازمند استعداد و توانایی نيست، بلکه 
به آموختن راه و چاه )و اجازه بدهيد بگویم دوز و كلك و دستکم زرنگی( نياز 

دارد.
نویسندگانی  و  آن دست كارشناسان  از  اما  دارد،  دانشگاهی  تهامی تحصيلات 
است كه اعتبارش به سبب چيزهایی است كه خود آموخته و استمراری كه در 
حوزۀ پی گيری مسائل سينمای مستند ایران داشته است. این گونه آدم ها به سبب 
تربيت و رشد در محيط خودساخته و خودگزیده، اعتباری دارند كه به عشق و 
علاقه آميخته است و در ارتقای مراتب دانشگاهی به صورت رسمی و طبيعی پيدا 
نمی شود. چه خوب است كه محيط دانشگاهی این اعتبار را به نوعی به شيوۀ خود 

به رسميت می شناسد.



تهامی نژاد را چند باری بيش تر ندیده ام؛ دو سه باری. اما هر بار، به خيالم كتابی 
دیده ام كه خود را جای آدمی جا زده باشد. مثل كتاب، كم حرف و سر به زیر 
و بی ادعا است. تن تکيده ای دارد و صدایی گرفته و انگاری رنجور. هر بار هم 
بي اختيار یاد والتر بنيامين می افتم. غير از عينك درشت و سبيل تقریباٌ پُری 
كه دارند، شباهت چندانی به هم نمی برند. اما همين چند روز پيش، چشمم به 
عکسی از فيلسوف آلمانی افتاد كه راز این شباهت و آن تداعی را بر من گشود. 
عکس را حتماٌ دیده اید؛ همان كه در آن بنيامين با دست چپ دارد چيزی مثل 
برگه های فيش یا برگه دانی را ورق می زند و خودنویسی هم لای انگشت های 
دست راست اوست. انگار كه تهامی نژاد نشسته باشد و یادداشت های پراكنده ای 
را كه در آن یکی دو سال در فيلم خانه برداشته، مرتب كند كه مقاله ای چيزی 
بصری  خاطرۀ  به  »نظم بخشی  یا  تهران«  بصری صدسال  »بازسازی  مثل  بنویسد؛ 
کودکانه«   »شوق  از  باشد  تصویری  می تواند  همچنين  عکس،  ایران«.  تاریخ  از 
كلکسيونر كه بنيامين خود در یادداشت مشهوری با نام »باز کردن کتابخانه«در 
كتاب »تأملات« از آن سخن می گوید. او از شور و شعف كميابی می گوید كه در 
مواجهه ناگهانی خود با آلبوم عکس های كودكی مادرش به او دست داده است. 
بنيامين »کتاب باز« این خاطره را دستمایه طرح امپرسيون های فلسفی و »تاملات 
خام« خود درباره كلکسيونر می سازد. از نگاه او كلکسيونر، با شور و شوقی 

كودكانه در پی یافتن معنا و حس آميزی های نو در جهان تکرار ها و ابتذالات 
است. در »خیابان یکطرفه« می نویسد: » مالکيت، صميمی ترین رابطه ای است كه  
فرد می تواند با شی )ابژه( داشته باشد. او اشياء را در خود زنده نمی سازد، بلکه 
در اشياء جان می گيرد.« جهان منظم كلکسيونر همه چيز را در آرایش قفسه ها، 
ردیف ها، كاتالوگ ها، شماره گذاری ها و تاریخ گذاری ها پيکربندی می كند. اما 
كلکسيونر بنيامينی، در پس تاریخ اشيا و ابژه ها، بی نظمی جادویی و غریبی را 
كشف می كند. بنيامين خود، به معنای بنيامينی كلمه، یك كلکسيونر واقعی 
متن ها،  تصاویر،  بنیامن:  والتر  »آرشیو  كتاب  مقدمۀ  در  كاكس  ریچارد  است. 
نشانه ها« چنين می نویسد: »هر چند رگه ای آرشيویستی در كار های بنيامين یافت 
می شود اما  كار او با آرشيوهای مؤسسه ای و سنتی كاملٌا فرق دارد. نظم بخشی، 
كارآیی، كامل بودن و عينيت مندی از اصول كار آرشيوی است. اما بر عکس 
این ها، كار بنيامين نشان از شور و شوق یك كلکسيونر دارد«. از نگاه بنيامين 
تملك كتاب ها )اشياء( هرگز یك فعاليت انتفاعی نيست، فرد برای استفاده 
جمع نمی كند، او برای جمع كردن، جمع می كند. انگاری در اینجا، گردآوری، 
یك فعل فی نفسه است كه در خود آغاز و پایان می گيرد. رابطۀكلکسيونر با 
اشياء، رابطه ای است كه بر اساس ارزش كاربردی و انتفاعی بنا نمی شود. فردی 
كه شیء كهنه و قدیمی جمع می كند، یك امکان انامنستیک )خاطره نویسانه( را 

محمدرضا فرزاد
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بالفعل می كند. او اشيای موقتاٌ پيش پاافتاده را از چنگ سرنوشت تاریخی شان 
می دهد.  دیگرگونه ای  سرنوشت  آن ها  به  و  می كند  رها  پوسيدگی(  و  )زوال 
باز می كند و كتابخانه اش را  كلکسيونری كه جعبۀ كتاب های قدیمی اش را 
مرتب می كند، صرفاٌ گذشتۀ خود را مرور نمی كند، بلکه آن را از نو تصاحب 
و تملك می كند. با این كار "اكنون" را، زمان حال را دچار انقطاع می كند و 
مختل می سازد. نزد كلکسيونر، گذشته، زنده و منفصل و ناكامل است. پيش 
چشم او، گذشتۀ خود را به شکلی تکه تکه و در قالب مونتاژی از اشيای پراكنده 
همواره  چه  نيست،  كامل  هيچ گاه  كلکسيونر  كلکسيون  می سازد.  جلوه گر 
قطعه ای، تکه ای یا شيئی گم شده است و همين فقدان است كه كلکسيونر را به 
پيش می راند. همواره خلایی هست كه كلکسيونر با خلاقيتش آن را پر كند. 

رویکرد تاریخی بنيامين در كتاب سترگ اش »پروژه پاساژ ها« هم 
نيز مبتنی بر نوعی كلکسيون و مونتاژ است. باری، پروژه پاساژها 
نيز در مقام اثری ناتمام به نوعی آرشيوی از تحشيه ها و گرته ها و 
نقل قول ها و كوته نوشته هاست. بنيامين به نقل از آناتول فرانس 
می گوید: » تنها حقيقت قطعی درباره كتاب، تاریخ انتشار آن است و 
حکایات و معانی نمادینی كه كلکسيونر بار آن می كند«. و به قولی 

صاحبان و كلکسيون داران و همين تاریخ ها هستند كه زندگی نامه یك شی ء 
را بر می سازند. 

تهامی نژاد در مقدمه »نظم بخشی به خاطره بصری از تاریخ ایران« می نویسد: "نظم 
بخشي، در این نوشته به معناي دستيابي به جایگاه تاریخي یا شناسنامه اي با ارجاع 
به منابع دیگر است". تلاش او در تدوین و نمایه سازی تاریخی اولين تصاویر 
متحرك به جامانده از تهران، بيش از آن كه بر پایه اصل آرشيویستی نظم بخشی 
استوار باشد، نشان از نوعی گردآوری و كلکسيون بنيامينی دارد. و شور و شوقی 
كودكانه. ) می توان چهرۀ تهامی نژاد را در تالار تاریك فيلم خانه تصور كرد كه 
از كشف و تماشای فلان تصویر یا سند، مثلٌا تصویر مراسم عيد قربان در ميدان 
توپخانه، ذوق زده و هيجان زده باشد( لااقل فرم و دستور زبان و بلاغت او در 
این نوشتارها آشکارا یاد آور فصولی از پروژۀ پاساژها است. روایتی پرشتاب، 
اما تيزبين و صحنه پرداز از فلان تصویر صامت، گزارش خبری یا فيلم مستند. 
"با آن كه نمی توان باور كرد كه او این همه زحمت در تدوین و توصيف تصاویر 

برجامانده را صرفاٌ با انگيزه ای پژوهشگرانه و روحيه ای فداكارانه، تنها برای 
ارائه گزارشی به نسل های آینده، به جان خریده باشد. اما همواره فکر می كنم در 
گزارش تهامی نژاد، هشداری پنهان نهفته است؛ مبادا این تصاویر در حکم صرفا 
خاطره ای بصری و شی ای فيلم خانه ای در گنجه ها بماند و بپوسد. به قول بنيامين : 
» تصویر حقيقی گذشته تيز و تند می گذرد...هر تصویری كه از سوی زمان حال به 
منزله یکی از مسائل امروز بازشناخته نشود، می رود تا برای هميشه ناپدید شود«.
 رابطه تهامی نژاد با تهران و تلاش او برای نشان گذاری تصاویر برجای مانده از 
این شهر نيز آشکارا حس و حالی بنيامينی دارد. و چه شگفت كه اول كسی كه 
به این گونه دست به شناسنامه سازی، نظم بخشی و بازسازی این تصاویر می زند، 
پال  گفته  به  موزه.  كارشناس  و  مورخ  یك  نه  و  است  مستندساز  تهامی نژاد 
رابينوویتز: »سينمای مستند در رابطۀ تنگاتنگی با حافظه تاریخی 
قرار دارد. نه تنها از آن رو كه هر فيلم مستند، روایتی از تاریخ یك 
كشور و فرهنگ را بازسازی می كند بلکه بدین خاطر كه اغلب خود 
نيز در مقام سندی تاریخی عمل می كند«. پل رابينوویتز، مستندساز 
تشبيه  بنيامين  محبوب  فرشته  تاریخ(،  )فرشته  نو"  "فرشته  به  را 
می كند، همو كه همواره نگاهی به گذشته دارد. بنيامين در تز نهم از 
مجموعه "تزهایی درباره فلسفه تاریخ" در وصف این فرشته می نویسد: »در یکی 
از نقاشی های پل كله موسوم به "فرشته نو" فرشته ای را می بينيم با چنان چهره ای 
با خيرگی  اینك در شرف روی برگرداندن از چيزی است كه  كه گویی هم 
سرگرم تعمق در آن است. چشمانش خيره، دهانش باز و بال هایش گشوده است. 

این همان تصویری است كه ما از فرشته تاریخ در ذهن داریم«. 
 فرشته پل كله، جنسيت ندارد، اما یك چيز مشخص است؛ این كه پير 
نيست. تهامی نژاد با آن كه پيرتر از سنش نشان می دهد، هرگز پير نيست. 
این را دو سه باری كه تلفنی دربارۀ تصاویر انقلاب با هم حرف می زدیم، 
با حافظه ای پولادین؛ حافظه ای كه  فهميدم. پر حوصله بود و سخاوتمند، 
می توان به آن رجوع كرد و شك نکرد. امروز، پيرمرد، حافظۀ ما است. 

پيرمرد "یاد" ما است. "فرشتۀ تاریخ" ما است.  
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محمد تهامی نژاد را سال ها پيش و با خواندن نوشته هایش و از راه دورشناختم. اما 
زمانی كه در كار تدوین كتابی دربارۀ انسان شناسی تصویری بودم، فرصتی یافتم 
تا با او از نزدیك و ابتدا در چارچوب ميزگردی برای همان كتاب كه با چند تن 
دیگر از دوستان مستند ساز ترتيب دادیم و سپس از راه دوستی با مهرداد اسکویی 
و در صفحه ای از  سایت »انسان شناسی و فرهنگ« آشنا شوم و بارها او را ملاقات 

كنم و به گفتگو با وی بنشينم. 
در این ميان، دو نکته شاید بيش از هر چيز در شخصيت تهامی نژاد من را تحت تاثير 
قرار داد و همين نکات به نظرم می توانند موضوع این یادداشت كوتاه در قدردانی 
با  دیدار  در  بارها  آنچه  او  با  آشنایی  و  دیدن  با  آن كه  نخست  باشند.  وی  از 
شخصيت های »صاحب نام« كه آثارشان را می شناختم، اما خودشان را ندیده بودم، 
پيش نيامد: گسست و شکافی گاه توضيح و درك ناپذیر ميان تصویری ذهنی از 
شخصيت آن ها كه با خواندن یا دیدن كارهایشان در من شکل گرفته بود، اما 
رودرویی با ایشان در جهان واقعيت آن را تخریب و در بسياری موارد تخریبی 
در جهت منفی می كرد. تهامی نژاد با تصویر كارهایش انطباقی استثنایی داشت، 
یعنی همان آدمی بود كه انتظارش می رفت؛ پژوهشگری كوشا و فروتن، شکيب و 
آرام. و نکتۀ دوم كه باز در شخصيت او برایم در مقایسه با دیگر شخصيت هایی 
كه شناخته ام  جالب توجه بوده است، این كه بر خلاف بسياری از كسانی كه در 
ابتدا بسيار دوست داشتنی و مهربان و ساده و صميمی  به نظر می آیند، اما به تدریج 

در برخوردها و مبادلات فکری در جهان واقعی  در شخصيت آن ها خرده ها و 
گاه حتی پهنه هایی از مشکلات و سوءنظرها را می یابی و این امر تو را نسبت به 
قضاوت نخستت نااميد و سرخورده می كند، در تهامی نژاد درست برعکس، هرچند 
در ابتدا نوعی فاصله و تردید در نزدیکی مشاهده می كردم، در طول گفتگوها و 
مشاركت ها. شخصيتی بسيار شفاف تر و صميمی تر و مهربان تر از روز نخست  

برایم شکل گرفت. 
امروز گمان من بر آن است كه اندیشمندانی چون تهامی نژاد كه نه فقط با كار و 
آثار علمی و پژوهشگرانۀ خود یك حوزۀ پراهميت همچون سينمای مستند را 
پشتيبانی می كنند، نه فقط از این لحاظ بلکه به دلایل هستی شناسانه و اخلاقی، 
برای چنين حوزه هایی ضرورتی حياتی دارند. آنچه امروز بيش از هر زمان دیگری 
علم را همچون هنر و شاید بتوان گفت اكثریت زمينه های سيستم اجتماعی ما 
یا نسبی  ابعادی كامل  در  به كژرفتاری ها و كژاندیشی های ویرانگر  تهدید  را 
دیگران،  تحقير كار  از كار جمعی،  ناتوانی  بداخلاقی ها،  و  بی اخلاقی  می كند، 
خودبزرگ بينی های بی جا و مبالغه آميز، داوری های مغرضانه و توهمات مخربی 
است كه كم كم و ظاهراٌ در حال تبدیل شدن به  فرایندها و سازوكارهایی »طبيعی« 
در جامعۀ ما می شوند و وجود شخصيت هایی چون تهامی نژاد كه هنوز توانایی آن 
را دارند كه الگویی از آنچه می باید بود، به كنشگران این عرضه ها ارائه دهند، 

سرچشمه ای از سلامت است كه نباید از آن غافل ماند.

ناصر فکوهی
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من نمی توانم فراتر از نوشته های دیگران دربارۀ محمد تهامی ن  ژاد چيزی بنویسم. 
تنها می توانم بگویم كه  وقتی به عنوان یك دانشجوی علاقمند به مطالعات بنيادین 
فيلم مستند، پژوهشی را در این زمينه انجام می دادم،  كتاب »مقدمه ای بر مستند 
تلویزیونی« و مقاله ی ترجمه شده ای از محمد تهامی ن ژاد، تقریباٌ تنها منابع فارسی 
به روز و كارآمدی  بودند كه پيدا كردم و نمی توانم بگویم كه تا چه حد به كارم 

آمد؛ راهم را روشن كرد و تقریباٌ یکی از پایه های اصلی تحقيقم شد. 
وقتی می بينم كسی در ایران كار مطالعاتی و پژوهشی مي كند،  در زمينۀ مطالعات 
سينمایی، آن هم سينمای مستند، فقط به معجزه ای فکر می كنم كه باعث شده 
او بتواند این كار را ادامه دهد. چند نفر كتاب ها و مقاله های او را می خوانند؟  
آیا فيلم سازان و حتی منتقدان ما كتاب خوان هستند؟  اگر كتاب می خوانند، آیا 
دستور العمل مستقيم  بخوانند كه  مورد سينمای مستند  در  را  كتابی  حاضرند 
فيلم سازی نيست، بلکه مباحث زیبایی شناسانه را مطرح می كند؟  آیا متوليان 
سينمای مستند حاضرند برای یك پژوهش درباره فيلم مستند به اندازه یك فيلم 
مستند درجه سه  كه در حد یك مشق فيلمسازی است بودجه اختصاص بدهند؟   
چندتا مدیر دولتی می شناسيد كه بداند آرشيو، محل زندانی كردن فيلم نيست، 
بلکه فضایی است برای پژوهش ؟  در دانشکده های سينمایی پژوهش چه قدر جدی 
گرفته می شود؟ با توجه به همۀ این ها، كاركردن در زمينۀ مطالعات فيلم مستند 

تنها می تواند نتيجه نوعی ایمان و پایبندی درونی، عشق یا همان جدیت باشد. 

 به همين دليل است كه به جای نوشتن دربارۀ خدمات و آثار  محمد تهامی ن ژاد 
ترجيح می دهم دربارۀ جدیت  بنویسم، چون فکر می كنم كه جدیت  صفت بارز او 
وبرخی از هم نسلان اوست؛ ميراثی است كه از كسانی چون علامه دهخدا برده اند 
و به دلایل مختلف این ميراث به نسل ما منتقل نشده است. نسل جوان هرچند 
ممکن است سخت كوش و سختگير و حتی باهوش تر و مطلع تراز نسل قبل باشد، 

ولی  زیر همۀ این ها چيزی را پنهان می كند و آن هم این كه دیگر جدی نيست. 
همه ادعا می كنند كه  می دانند جدیت یعنی چه. با این همه، من فکر می كنم بيش تر 
آدم ها جدیت را با سخت كوشی، سختگيری یا انضباط اشتباه می گيرند. یك آدم 
جدی حتماٌ سخت كوش، سختگير و باانضباط است، ولی یك آدم سختگير یا  
سخت كوش لزوماٌ یك آدم جدی نيست. جدیت ثمرۀ عشق و ایمان به حقيقت و 
همواره متضمن نوعی فداكاری است. جدیت یعنی این كه كسی هدفی داشته باشد و 
برای دستيابی به آن حاضر به پرداختن هرگونه بهایی باشد. این هدف می تواند رفتن 
به كرۀ ماه، یك معلم خوب بودن یا انجام پژوهش های آكادميك در زمينۀ فيلم 
مستند باشد. آدم جدی تنها به دنبال آسان ترین راه برای دستيابی به هدفش نيست، 
بلکه  دنبال اصولی ترین و درست ترین راهی است كه خواسته اش را به بهترین  و 
كامل ترین شکل برآورده كند. حتی رسيدن به هدف، همۀ آن چيزی نيست كه آدم 

جدی دنبال آن است، بلکه تلاش كردن برای هدف هم  برای او لذت بخش است. 
آدم های سخت كوشی كه جدی نيستند، می خواهند با كاركردن زیاد، شکست 
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خوردنشان را به گردن عوامل ثانوی بياندازند. »من كه به اندازۀ كافی )چه اندازه ای 
كافی است و چه اندازه ای كافی نيست؟ چه كسی باید بگوید؟( تلاش كردم، پس 
آن چه كه پيش آمده، تقصير من نيست.« تفاوت آدم سخت كوش با آدم جدی در 
این است كه آدم سخت كوش تسليم شکست می شود، ولی شکست برای آدم جدی 

فقط یك انگيزه برای شروع دوباره است.  
آدمهای سخت گيری كه جدی نيستند، جای خالی هدف واقعی را با نظم و انضباط و 

تحکم پر می كنند. آن ها وانمود می كنند كه اهداف مهمی را دنبال می كنند، درحالی 
كه واقعيت این است كه حاضر به پرداخت بهای آن اهداف نيستند یا اهداف 
دیگری را )اغلب قدرت و ثروت( در پوشش هدف مورد ادعای خود دنبال می كنند. 
می توان  دولتی  مدیران  از  بسياری  در  را  از جدیت  عاری  نمونه ی سخت گيری 

مشاهده كرد. 
جدیت رابطۀ مستقيمی با شرایط اجتماعی دارد. اگر دستيابی به امتيازات اجتماعی 
امرار معاش  امکان  یا   بدهد  از دست  فرد  با شایستگی های یك  را  رابطه اش 
عادی برای افراد جامعه به مخاطره بيفتد، جدیت اولين چيزی است كه از بين 
می رود.  نتيجه این می شود كه شما در همه جا آدم هایی را می بينيد كه می خواهند 
با پرداخت كم ترین بها به هر موفقيتی دست پيدا كنند یا فقط به فکر سير كردن 
شکمشان هستند و اهداف غيرمادی به نظرشان كودكانه می آید.  فضای دانشکده ها 
و پژوهشکده ها پر می شود از آدم هایی كه فقط دنبال راه های ميان بر می گردند و 
كوشش و فداكاری و انجام كارهای اصولی پژوهشی در نظرشان نوعی بلاهت 
محسوب می شود و در كمال تعجب می بينيد كه  همين آدم ها هم به مقام استادی هم 
می رسند. درواقع، آن چيزی كه به آن روحيۀ "طلبگی" می گفتند و الآن من به دنبال 
یك واژۀ دلپذیرتر برای آن می گردم، دیگر وجود ندارد. من فکر می كنم كه نسل ما 
انگيزه اش را برای كارهای كم اجر و پرزحمتی مثل پژوهش از دست داده  است  و 
گناهش هم بيش از هر چيز به گردن شرایط اجتماعی است و البته بی اهميت بودن 
فرهنگ مکتوب در جامعۀ ایرانی را هم نمی توان نادیده گرفت.  پژوهش در زمينۀ 
هنر و سينما كه به خاطر عدم حمایت های مختلف اوضاع بدتری هم دارد. واقعيت 
این است كه  كم تر كسی از نسل ما عمرش را صرف جستجو در آرشيوها و مثلٌا 
تلاش چندین ساله برای فراهم آوردن فرهنگ اصطلاحات سينمایی خواهد كرد. 
در نهایت، باید بگویم كه به همۀ این دلایل، نسل تهامی نژادها در خطر  انقراض 
جدی است. البته از دست شما خوانندۀ گرامی هيچ كاری برنمی آید. خودتان را 

ناراحت نکنيد. 
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به  سال های دور فکر می كنم؛ اوایل دهۀ پنجاه. همان دهه ای كه حالا بسيار دور 
است. در یکی از سال های همين دهه از مشروطیت تا سپنتا، از محمد تهامی  نژاد را 

دیدم. این اولين فيلمی بود كه از او می دیدم و بهانۀ آشنایی من شد با تهامی نژاد.
به خاطر نمی آورم كه در جلسات نمایش فيلم سينمای آزاد در دانشگاه صنعتی 
بود كه این فيلم را دیدم یا در سينما سينه موند، كه زمانی محل نمایش فيلم و 
برگزاری جلسات سينمای آزاد بود. ولی می دانم كه در اولين جشنوارۀ سينمای 
دانشجویان كشور در اصفهان هم این فيلم نمایش داده شد. در آن سال ها بعضی 
از مطالب سينمایی تهامی نژاد را در فصل نامه ها، یا بهتر بگویم، در گاه نامه ی ویژۀ 
سينما و تئاتر می خواندم. از آن جمله بود نقد فيلم تپلی و سلسله مقالات و فصل هایی 
از كتاب »ریشه یابی یأس«، كه نمی دانم به  چه سرانجامی رسيد آن كتاب. همين ها 
همين حضور در جلسات سينمای آزاد یا حرف های تهامی نژاد كه در هر موقعيتی 
در دفتر سينمای آزاد چاپ می شد و باعث آشنایی نزدیك تر ما شده بود، به  جایی 
رسيد كه توصيه كردم برای اولين جشنوارۀ فيلم های دانشجویی كشور كه در سال 
1356 در دانشگاه اصفهان برگزار شد، از او دعوت شود. یادش به خير زنده یاد 
خسرو هریتاش ، داود مسلمی و محمد تهامی نژاد و من و... داوران اولين جشنوارۀ 
دانشجویان كشور شدیم. سفر به اصفهان آشنایی ام را با تهامی نژاد بيش تر كرد. 
علاوه بر دوستی، با حجم زیاد دانسته ها و نگاه ویژۀ تهامی نژاد به سينما و تعلق 

خاطری كه به این نگاه داشت، بيش تر آشنا می شدم.

در سال های 57 و 58 او به شدت درگير اعتصاب كاركنان رادیو تلویزیون ملی 
ایران شد و بعد برای پاسداشت و تشکر از او و این همه فعاليت، به زاهدان پرتابش 

كردند. در این سال ها از او خبری نداشتم .
زمانی كه به تهيه و چاپ كتاب های سينمایی پرداختم، برای یکی از كتاب هایم كه 
بيش تر در زمينۀ نقد و تحليل سينمایی بود، از او مقاله ای  گرفتم. این فرصت تازه ای 
بود كه به دوستی مان رنگ تازه ای می داد. ضمن این كه در مراسم سينمایی گوناگون 

یا جشنواره های مختلف یکدیگر را می دیدیم.
در سال 1378، زمانی كه مسئوليت بخش سينمای دانشکدۀ سورۀ اصفهان به من 
واگذار شد، بی درنگ از او خواستم كه برای تدریس درس سينمای مستند به 
یاری ام بياید و او هم بی تأمل پذیرفت و تا سال 83 این درس را به  نيکوترین شکل 

برای دانشجویانش ارائه كرد.
باز در سال های 82-1381 كه در شورای سردبيری فصل نامۀ »نامه فرهنگ و هنر« 
مشغول بودم، مثل هميشه به كمکم آمد و با مطالب منحصربه فردش به اعتبار آن 

فصل نامه افزود.
در مورد همکاری های دیگرمان باید از داوری نخستين جشنوارۀ بين المللی فيلم 
كوتاه اصفهان یاد كنم كه او در كنار ناصر تقوایی، عباس گنجوی، علی خدایی 
و... داوری كرد. اصولاً تهامی نژاد در كارهای فرهنگی همواره با جان و دل همراه 
است. چند بار هم برای جلسات كانون فيلم اصفهان ميهمان بود كه از مهم ترین 

دوس��تي از جنس آگاهي 
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آن ها حضورش برای نمایش یکی از فيلم های سعيد منافی با عنوان در سیواس شاعر 
می روید بود. بعد از رفتنم از دانشکدۀ سينمایی حوزۀ هنری، تمام اساتيدی كه به 
دعوت من آمده بودند، دیگر برای تدریس بازنگشتند، اما تهامی نژاد تنها كسی بود 
كه به  تدریسش ادامه داد؛ آن هم به خاطر علاقه ای كه به این كار داشت. اما مدیر 
جدیدكه به دليل خصلتش می خواست همۀ درس ها را خودش تدریس كند، حضور 
او را تحمل نکرد و در آخرین دورۀ دانشجویان را از كلاس های تهامی نژاد محروم 

كرد.
باید بگویم كه هيچ گاه از او آن  قدر دور نبوده ام كه از خاطرم برود، اما نزدیکی 

با تهامی نژاد برای من نزدیکی با مجموعه ای از تهامی نژاد است كه فقط از جنس 
از  وقتی  این دوستی و آشنایی شبيه آگاهی ست. مثلاً  نظرم  به   نيست.  دوستی 
كتاب های خوب سينمایی یاد می كنم نامش می آید، وقتی به یاد معلم هایی كه سينما 
تدریس می كنند می افتم نامش می آید، وقتی از داوری و انتخاب فيلم صحبت می كنم 
نامش می آید، از تاریخ سينمای ایران و سينمای مستند كه صحبت می كنم نامش 
می آید و وقتی از دوستان و آشنایان سال های دور یاد می كنم باز هم نامش می آید.

و حالا دیگر تهامی نژاد تکه ای درخشان از یادها و خاطرات من از زندگی ست. او 
یکی از انسان ها و از اهالی آرمان شهر من است.



یادم نيست چه شد كه تصميم گرفتيم همزمان با راه اندازی سایت، بزرگداشتی 
هم برای یکی از بزرگان سينمای مستند ایران برگزار كنيم. ولی خوب یادم هست 
كه همه با هم اولين شخصی كه به ذهنمان رسيد محمد تهامی نژاد بود. و برای من 
كه فقط یك  بار شانس مصاحبت با ایشان را داشته ام، فوراً خاطرۀ همان روز گرم 
تابستانی تداعی شد كه قرار بود با آقای مقدم دوست برای انجام گفتگویی در رابطه 
با پژوهش در سينمای مستند، به یکی از اتاق های موویلای فيلم خانه در طبقۀ دوم 
یا سوم ساختمان وزارت ارشاد برویم. هيجان داشتم و خوشحال بودم از این اتفاق. 
بعد از مراحل سختی كه برای ورود به ساختمان طی كردیم، از پله ها بالا رفتيم و 
وارد اتاقی شدیم كه تاریك بود و آقای تهامی نژاد با دقت مشغول دیدن فيلم های 

خبری دورۀ پهلوی بود.
اتاق پر بود از تکه های خرد شدۀ نگاتيو )در آن دوره آقای تهامی روی نگاتيوهای 
خبری دهه های سی و چهل كار می كردند و برای همين، همه جای اتاق ردی از 
نگاتيوهای خرد شده دیده می شد( یادم هست آقای تهامی نژاد با صبر و حوصله 
برایم توضيح دادند كه این فيلم ها مربوط به چه دوره ای است و در آن سال  ها مردم 
اخبار را روی پردۀ سينما ها می توانستند ببينند. آن روز به حدی من شيفتۀ آن فضا 
و كارآقای تهامی نژاد شدم كه یادم هست در آن چند ساعتی كه آن جا بودیم فقط 
شنونده بودم و محو تصاویری كه ایشان با دقت بررسی می كردند و با حوصله و 

جزئيات درباره شان صحبت می كردند. 

آن موقع نمی دانستم، تهامی نژاد كتابی دارد با عنوان سینمای رویا پرداز ایران و این 
را روزی فهميدم كه تصميم به برگزاری بزرگداشت گرفتيم و فردای آن روز یادم 
هست كه صبح زود به كتابخانه فرهنگستان رفتم و شروع به گشتن بين قفسه های 
مجموعه  از  موجود  كتاب  تنها  كه  را  كتاب  این  و  كردم  سينمایی  كتاب های 
كتاب های آقای تهامی نژاد در آن قفسه ها بود، قاپيدم و فاصله كتابخانه تا خانه 
شروع كردم به خواندنش و غرق شدم در آن. حالا كه دارم این مطلب را می 
نویسم هنوز مهلتم برای پس دادن كتاب سر نرسيده و من برای دومين بار دارم 
آن را می خوانم و می خواهم برای دو هفتۀ دیگر هم تمدیدش كنم، چون برای من 
كه به اقتضای سنم و بركت مدیریت آرشيو فرهنگ و هنر در این مرز  و بوم از 
دیدن بخش زیادی از فيلم های داستانی و مستند قبل از انقلاب و حتی سال های بعد 
از انقلاب، محروم شده ام، این كتاب مثل دیدن پلان هایی از همان فيلم هاست و 
لذتی دارد وصف ناپذیر. از این نظر كه تو را با هویت و تاریخ یك دوره از ملت و 
كشورت كه در آن حضور نداشته ای همراه و آشنا می كند و با خودم فکر می كنم 
اگر این كتاب و خيلی از مقاله های پژوهشی تهامی نژاد به انگليسی ترجمه شوند، 
چه منبع قابل استناد و معتبری خواهد بود برای شناخت سينمای ایران )به  ویژه در 

یك دورۀ خاص( برای پژوهشگران و علاقمندان این حوزه در دنيا. 
حالا خوشحالم كه من هم در سپاس و قدردانی از این پژوهشگر، مستند ساز، 
مترجم و نویسندۀ سينمای مستند ایران سهم كوچکی دارم و شادتر از اینکه به 

بهانۀ این سپاس فرصت بيش تری برای مصاحبت با ایشان برایم فراهم می شود.

مينا كشاورز

اتاق��ی پر از نگاتيو های تاریخ��ی

30



تهامي نژاد خدمتگزار تاریخ و زندگي سينماي مستند ما نيست.
تاریخي  و  فردي  شرمي  و  متانت  كه  به پاست  دروني  شوري  او  در   
حاشایش مي كند و سؤا ل هایي برخاسته از ذهن و زمان زندگي روزمره و 
تاریخي  او در او برمي جوشد كه خدمت و وظيفه و تعهد فردي و اجتماعي 
را پشت سر مي گذارد و به جواب آن "چرا"هاي هموارۀ خواب زدا و 
زندگي خراب كن راه مي جوید. فضاي امروز فيلم ساز و فيلم دوست سينماي 
مستندمان كه این سينما را نخبه و هنري مي طلبد، چشم دوربينش به 
گذشتۀ دهۀ چهل و مستندسازهاي از خارج آمدۀ آن دوره دوخته شده 
و تهامي كه  سينماي مستند را سندگزار و پرسشگر زندگي و احوال 
تاریخي ما مي داند، بي دغدغۀ این منيت هاي پيرانه و شيفتگي هاي جوانانه،  
سر در كار و كردار خود دارد و مدام در پي پيش چشم آوردن سندهاي 
دور و نادیده و ناخوانده اي است كه به سنت تاریخي و تحول اجتماعي 
مشروطه مان نزدیك تر است و به زعم او تماشاي دهۀ چهل و هر منبع و 
مقطع تاریخي دیگر و نزدیك ترمان را اساس دار مي كند و معنا مي دهد.  

مستند  سينماي  نوشتار  دنياي  دوست داشتني  سامورایي  تهامي نژاد    
ماست.

 او بيش از چهل و پنج سال است در این فضا كار مي كند و هنوز عرصۀ 
فعاليتش كنج خانه اش و خلوت دائمش است. در دیدارهاي گروه مطالعات 

سينماي مستند هم در جمع ما بود و نبود. بيش تر نظاره مي كرد و اگر 
مجال مي دادیم، حرف هم مي زد. یك روز هم او كه با تکنولوژي در مرز 
ناگزیري ارتباط مي گيرد و تازه و با اكراه و توسط خانواده اش موبایل دار 
شده بود، با پيامك  از هر نوع ارتباط محفلي و گروهي انصراف داد 
تازۀ  بروز  نيامد!  دیگر  و  گفت  خداحافظي  و  كرد  خستگي  ابراز  و 
سویه هاي پنهان او، همين نوشته اش در همين كتابچۀ پيش رویتان است. 
این شور ذهني، این روایت سوررئال و این نثر سيال از آقاي سنجيده كار 
و سنجيده گوي پژوهش و تاریخ و سندگزار سينماي مستند ما برایتان 
عجيب نيست؟ آن ها كه تهامي را  معقول و جدي مي شناسند، شاید باور 
نکنند كه او چه قدر عاطفي و دل نازك است و نمي دانند كه به وقت 
و  بغض ها  دائمش،  دلدادگيهاي  و  دلنگراني ها  و  حسرت ها  و  شورها 
اشك هاي آميخته به لبخند هاي شرم او از بغض كردن و گریستن، چه قدر 

اندوه با خود دارد و در عين حال چه قدر شيرین و شورآفرین است !
این ها را گفتم تا بگویم كه این وجود عزیز دیرآشناي سينماي مستند ما 
چه  غرابت ها با خود دارد و این بازخوان و بازنگر اسناد سينماي مستند 

ما، خود چه سند بکر و بازخواني نشده اي است هنوز! 
عاشق پيشه هاي سينماي مستند ما راه  و  رفتار این عاشق بزرگ سينماي 

مستند را دریابند؛ غفلت موجب پشيماني است!

پيروز كلانتري
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كار س��خت حافظۀ مجس��م بودن 
     مطمئناً كار ساده ای نيست. تهامی نژاد ساليان بسياری است كه تصميم 
گرفته كه حافظۀ سينمای ایران باشد و بيش از همه سينمای مستند ایران. 
او در كار سخت حافظۀ سينمای اكران هم، مستند می اندیشد و مستند 
می سازد، از جمله سینمای ایران از مشروطیت تا سپنتا. مستند دیدن و مستند 
فکر كردن و ساختن، در دیاری كه تاریخ رسمی اش سراپا آلوده به تحریف 
است و در برابر حقيقت را در پوشش اسطوره نگاه بانی می كند)!( سخت 
كاری است. این است كه پژوهشگری همچون تهامی نژاد وقتی در جایی 
جمله ای سوئدی را در یك تکه فيلم خبری از دوران آغاز قرن بيستم در 
ایران می شنود، باید دربه در دنبال معنی آن برود، تا این معنی با فلان تکه 
از فلان فيلم دیگر در جایی دور معنایی دهد و گره از معمایی را واكند. 
كاری كه در آغاز و برای بسياری كه حوصلۀ لازم برای نظم دهی به تفکر 
ندارند و اصلاً باوری هم به آن ندارند، بيهوده می نماید. اما یافتن شناخت 
كه مقدمۀ مدرن شدن به معنای درست كلمه است، كاری نظام مند و 
زمانبَر است و رفته رفته درخواهيم یافت كه این روش صبورانۀ تهامی نژاد 

است كه نتيجه می دهد. 
    اما تهامی نژاد نشان داده كه فرآیند مدرنيت را از راه درستش پيموده و 
یکی از نشانه گان این مدرن بودن، نوكردن و نو شدن مدام است و آمادگی 

برای تجدید نظر و تردید در باورداشت های گذشته. خوب به  یاد دارم 
كه نخستين  بار او در یکی دو جلسه از جلسات گروه مطالعات سينمای 
مستند )كه مدتی است از حضور ش در گروه محروميم( مقاله ای از بيل 
نيکولز دربارۀ مبانی دسته بندی انواع سينمای مستند را ترجمه كرد و ارائه 
داد. بر سر مفاهيم آن بحث های زیادی كردیم. مفاهيمی كه نيکولز دراین 
مقاله طرح كرده بود، در فضای این سال ها تازگی ها داشت و بسياری از 
مفاهيمی را كه سال ها مورد باور و اعتماد ما در نگاه به سينمای مستند 
بود، به چالش می كشيد؛ حيف كه این مباحث خيلی در فضای نقد ایران 
باز نشد. اما جالب تر این كه خود تهامی نژاد حدود یك سال بعد درك و 
دریافت خود از این مقاله و نتایج سال ها پژوهشش روی موضوع پژوهش 
در سينمای مستند را به صورت كتابی به  رایگان در سایت پيك مستند 
قرار داد. این كتاب شاید جامع ترین كتاب در زمينۀ مورد بحث در ایران 
به  شمار می رود و سرشار است از تازگی ها در باب امر پژوهش در سينما 
و بسيار هم آموزنده برای دستکم خود من كه ساليان چندی است كه این 
امر به یکی از دغدغه های جدی ام به  شمار می رود. شك ندارم كه خود 
تهامی نژاد هم در هنگام نگارش این كتاب تجدید نظرهای بسياری در 
آرای گذشته اش به  عمل آورده است. اما شرط لازم برای چنين تجدید 

محمدسعيد محصصی  
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چيزهایی  از  درگذشتن  زمينۀ  در  شجاعت  نظری 
است كه گاه بسيار شدید به فردیت ما می چسبد 

و رها شدن از آن ها اصلاً آسان نيست. 
این آمادگی را دارد كه آسان هم  اما تهامی نژاد     
شاید خصيصۀ  نگاهی  از  هرچند  این  و  بکند  دل 
خوبی نباشد، اما لازمه اش به هرحال شهامتی است 
از نخستين همراهان  از جمله  او  ندارند.  كه همه 
كه  گروهی  بود؛  مستند  سينمای  مطالعات  گروه 
من هم یکی از همراهان آن از آغاز تا امروز هستم. 
اما حدود یك سال پيش، او با یك پيامك به این 
مضمون كه شصت و چندمين سالگشت تولدش را 
چنين جشن می گيرد كه خود را از وابستگی به هر 
نوع تجمع و گروه رها  كند، از ما گسست. این خود، 
یك خصيصۀ جالب است كه خيلی از ما شهامت 
داشتنش را نداریم. اعتراف می كنم آن روز كه این 
پيامك را دریافت كردم، حتی تا حدودی از دستش 
ناراحت هم شدم، اما امروز فکر می كنم كه شاید 
كار او از جهت دادن فضای بيش تر به خودش برای 
نو شدن بيش تر لازم بوده  است. پس از آن پيامك 
ِ پيرمردانه، فعاليت ش نه تنها كمتر نشد، كه بيش 
تر از پيش هم شد. دستکم كار تهامي نژاد در سال 
بعيد  كه   �� نداشته  براي هر كس خيري  گذشته 

مي دانم ��� براي خودش و سينماي ما بركت داشته. 
   نکته: او ساليان چندي است كه فيلم نساخته، شاید 
هرگز نسازد. اما خود این فضایي كه او در پيرامون 
حركتش ایجاد مي كند، این ورود و آن دل كندن، این 

نو ساختن مدام، چه كم از فيلم ساختن دارد؟
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ف��ورد ج��ان  ب��زرگ  فيلمه��ای  تم��ام  ان��دازۀ  ب��ه 
شروع سلام وعليك من با آقای تهامی نژاد مربوط به حدود پانزده یا 
شانزده سال پيش است؛  مربوط به سال هایی كه من هم جزو جوان ها 
محسوب می شدم و هنوز بر این كه رفاقت چيز بهتر و فاخر تری از 
كه  بود   1373 یا   1372 نبودم.    سال  مصمم  است،  زمختی  و  سختی 
"مکبر".  به اسم  فيلم كوتاهی ساختۀ حميد نعمت الله بودم  دستيار 
حميد همکار آقای تهامی نژاد در هفته نامۀ سینما بود. آن سال ها آقای 
تهامی نژاد در هفته نامه سينما یك ستون داشت كه اسمش فرهنگ 
داشتم.  دوست  را خيلی  آن ستون  من  یادم هست  بود.  سينما  كوچۀ 
و  خبره گی  با  را  ایران  سينمای  داخل  اصطلاحات  كه  بود  ستونی 
كارشناسی یك فرهنگ نویس طبقه بندی می كرد. یادم هست خيلی 
یادم هست  از اطلاعات و اصطلاحات داخل آن ستون لذت می بردم. 
كه حتی اصطلاح "چلوكباب سينما " را هم آقای تهامی فایل كرده بود 
یا مثلاً اصطلاحات مربوط به پخش فيلم كه آنها هم خيلی جالب بود. 
مثلا اصطلاح "كپی باشگاهی" كه یعنی كپی هایی كه دفاتر پخش برای 
نمایش هایی مثل نمایش در باشگاه های نمایش فيلم ارتش یا باشگاه های 
تفریحاتی ادارات كنار می گذارند. من و حميد و یك دوستم كه او را 
احمد رنجه صدا می كنيم، واقعاً با خواندن نوشته های  آن ستون كيف 

می كردیم و برای من شخصيت آقای تهامی به عنوان فردی شبيه به علامه 
دهخدا بود و هميشه اوقاتی كه سر فيلم می رفتم یا در دفاتر فيلم بودم، 
حواسم بود كه اگر كسی یك اصطلاحی چيزی گفت، توی ذهنم نگه 
دارم تا اگر یك روزی آقای تهامی را دیدم، به او بگویم، بلکه من هم 
یك ردی در آن فرهنگ داشته باشم. با حميد حرف آقای تهامی را زیاد 
می زدیم و صحبت دربارۀ آقای تهامی موضوع صحبت را به بحث دیرینه 
باید اهل گردن كشی محض،  بين من و حميد می رساند كه آدم واقعاً 
باشد یا اینکه اصولاً حيا و رعایت حال دیگران هم می تواند چيز خوبی 
باشد. بحثی كه به طور مختصر می شود تحت عنوان موضوع یك انشا 
اسمش را گذاشت: رفق بهتر است یا سفتی و سختی. حميد می گفت 
و  ملاحظه كار  و  حق شناس  بسيار  است،  انسانی  بسيار  تهامی  آقای 
برای من  را  تهامی  آقای  اشاره حميد،  به حيا، و همين  بسيار مأخوذ 
هيجان انگيز تر می كرد. قهرمانان حماسی ذهن من بعد از تماشای فيلم 
بیلی باد كه در نوجوانی دیده بودم، آدم هایی بودند كه وفا می كنند و 
رنجيدن در طریقت آنها  ملامت می كشند و خوش هستند و اساساً 
كافریست. با توضيحات حميد دربارۀ آقای تهامی من هميشه مشتاق 
بودم كه یکی از قهرمانان  حماسی ذهنم را از نزدیك ببينم و این اتفاق 

هادی مقدم دوست 
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موقعی افتاد كه در سال 72 یا 73 آقای تهامی قرار شد در فيلم "مکبر" 
به صورت افتخاری نقش یك معلم مدرسه را بازی كند. آقای تهامی دو 
روز كار داشت و من هم رویم نمی شد كه با ایشان سر حرف را باز 
كنم و ابراز ارادت كنم كه من شما و ستون شما را خيلی دوست دارم. 
ایشان واقعاً مثل یك انسان عالم رفتار می كرد و چهره ، تيپ و منشش 
برای من در گروه اساتيدی مثل استاد غلامرضا اميرخانی خوشنویس 
بود كه چندباری ایشان را در سال های دهه ی شصت و دوران اوج انجمن 
خوشنویسان دیده بودم؛ مردی كه یك كت و شلوار معمولی می پوشد، 
با یك كمربند باریك سگگ  دار و احتمالاً دكمۀ آخر پيراهنش را 
و  آرام  و  است  متبسم  هميشه  و  دارد  دست  در  كيفی  و  می بندد  هم 
شمرده حرف می زند و مثلاً می شود او را در حال بالا رفتن از پله های 
عمارت یك دانشگاه قدیمی تصور كرد. سرتان را درد نياورم، بالاخره 
یك روز كه یك صحنه شلوغ و گرم نان و پنير خوردن معلم ها دور 
ميز دفتر مدرسه را می گرفتيم و فضا هم گرم تر شده بود، من به آقای 
تهامی نژاد گفتم: ستون شما را خيلی دوست دارم و ایشان هم دو سه بار 
گفت: »قربان شما . قربان شما« وقتی گفت قربان شما، در فحوای لحنش 
و در همان لحظه احساس كردم كه جنس مراعات آقای تهامی از نوع 

اخلاق گرایانه است.
 قربان شما گفتن او فی الواقع ناشی از عدم تمایل او برای شنيدن مدح 
شدید من بود كه داشتم آن را ادامه می دادم. احساس كردم او نمی خواهد 
كسی مدحش را بگوید و به این دليل نمی خواهد كسی مدح بگوید تا 
فرد مدح كننده دچار رنج عارضه های ناشی از تملق نشود. ذوق كرده 
بودم و تازه می خواستم یك كلمه را كه بلد شده بودم، برای اضافه شدن 
به فرهنگ كوچه اش پيشنهاد كنم. دمب مدح را قيچی كردم و گفتم 
آقای تهامی من یك كلمه سراغ دارم. آقای تهامی در یك لحظه جدی 
شد. نه اینکه ترش كند. نه ! جدی شد به این معنا كه الآن لحظۀ كار 
است.كلمه را گفتم؛ ... "عکسی".  گفتم شاهرخ سخایی )خدا رحمتش 
كند( كه عکاس سينماست این اصطلاح را به كار برد. گفتم سر یك 

فيلم كار می كردم، شاهرخ گفت این فيلم عکسی است. فيلم های بيضایی 
عکسی است. فيلم های بزرگ نيا عکسی است و مانند این ها.آقای تهامی 
كمی فکر كرد و دست در كيفش كرد. خدا شاهد است كه قلب من 
داشت می زد كه یعنی او واقعاً می خواهد این اصطلاح را وارد فرهنگ 
لغتش كند. گوشۀ یك دفترچه چيزی نوشت و به من گفت شاهرخ این 
كلمه رو گفت؟ من گفتم بله، خودش گفت. و بعد مکالمۀ من و آقای 
تهامی تمام شد. سر آن فيلم دیگر مخش را كار نگرفتم و فقط چند 
بار صدایش كردم كه آقای تهامی تشریف بياورید برای پلان.سال ها 
كثيریان  كيوان  دوستم  پيشنهاد  به  فیلم نگار  مجله  در  من  و  گذشت 
صفحات مستند نگاری مجله را سرپرستی كردم و آن جا بود كه باید 
یك دل سير از حضور ایشان استفاده می كردم. آن جا با رها آقای تهامی 
را دیدم و سلام و عليکمان زیاد شد. تا آنجا كه مطمئنم ایشان حتما 
از  جدا  تهامی  آقای  ویژگی  می داند.  از حفظ  مرا  نام خانوادگی  و  نام 
وجه تشخص علمی و دانش ایشان در سينمای مستند كه حقيقتاً بسيار 
تهامی  آقای  است.  ایشان  اخلاق  همچنان  اتکاست  قابل  و  علامه وار 
برای من مرد بزرگی است. هم برای علم و دانشش و بيشتر برای اینکه 
نشانه ای است كه من را مصمم می كند اصرار كنم كه رفق و رفاقت از 
سختی و سخت گيری بهتر است. برای آقای تهامی آرزوی سلامتی و 
طول عمر می كنم و از خدا می خواهم كه این شانس را به من بدهد كه 

بيشتر معرفت داشته باشم تا بيشتر دست به دامن ایشان شوم.
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تا  بوده اند  آن  بر  همواره  ایران  سينمای  تاریخ  كتاب های  نویسندگان 
جریانات مؤثر و فيلم های جریان ساز را در دوره های مختلف سينمای 
ایران برجسته كنند. بدیهی است كه بازنمایی شرایط اجتماعی هر دورۀ 
تاریخی در سينما می تواند موضوع مناسبی برای تحليل تاریخی آن دوره 
باشد. اما چيزی كه همواره از دید اغلب تاریخ نگاران محترم سينمای 
ایران پنهان مانده، سينمای عامه پسند ایران است كه چه در دوران قبل 
از انقلاب و چه پس از آن، مخاطبان اصلی سينما را به سالن های سينما 

كشيده اند. 
و  فرهنگی  سينمای  محترم،  تاریخ نگاران  این  دید  از  می رسد  نظر  به 
جریان ساز به دليل این كه به تعاریف زیبایی شناسانه از سينما نزدیك تر 
هستند، باید جای بيشتری را در كتاب های تاریخ سينمای ایران اشغال 
كنند. شاید همين تاكيد تا به حال توانسته است بخش عظيمی از تاریخ 
كه  هرآنچه  گویی  كند.  حذف  تاریخ  برگ های  از  را  سينما  حقيقی 

عوام پسند است، باید چون لکۀ ننگ از صفحات تاریخ زدوده شود. 
اما محمد تهامی نژاد با درك درست از مفهوم تاریخ نگاری، كتاب مهم 
»سينمای رویاپرداز ایران« را در روزهایی نوشت كه سينما در دولتی ترین 
شکل خود جریانی متفاوت را طی می كرد. آن روزها نه از ستاره سازی 
خبری بود و نه از فيلمفارسی به مفهوم مصطلح آن. تهامی نژاد در این كتاب، 

آیينۀ تمام قدی را پيش روی سينمایی قرار داد كه به خصوص در آن دوران 
تمام تلاش خود را برای دوری از جریانات سينمایی قبل از انقلاب به 
كار می بست. كتاب سینمای رویاپرداز ایران، در شرایطی به بازار آمد 
كه رویاپردازی سينما به خوابی اجباری فرورفته بود. هرچند كمی بعد 
با باز شدن نسبی و تدریجی فضای فرهنگی، سينمای رویاپرداز دوباره 
بيدار شد تا نشان دهد مصادیق موجود در كتاب تهامی نژاد چنان قرص 
و محکم هستند كه هنوز می توان تازه شان دانست.  به نظرم نکتۀ اصلی 
این است كه نه تنها در این كتاب، بلکه در سایر آثارش نيز تهامی نژاد 
نه در كسوت یك روزشمارنویس، بلکه به عنوان یك تئوریسين عمل 
كرده است. او تحليلی شخصی و البته كاملاً "مستند" از تاریخ سينمای 
ایران را به مخاطب ارائه می كند. در همين كتاب سینمای رویاپرداز ایران، 
برای هر مفهومی، واژه ای درخور می گزیند و شرح تاریخ را به نبوغش 
آراسته می كند. ادبيات فولکلور ایران را به سينمای رویاپرداز ایران متصل 
می كند، فرم و محتوای فيلم ها را از ابعاد گوناگون تحليل كرده و بازنمایی 

شرایط سياسی – اجتماعی ایران آن روزها را در فيلم ها مستند می كند.
به هرحال، امروز كه مطالعات سينمایی دارد جای خود را كم كم در فضای 
جامعۀ هنری باز می كند، بازخوانی بخش بزرگی از حقایق تاریخی تاریخ 
سينمای ایران، تنها از دل این كتاب امکان پذیر است. نمی دانم حالا كه 

تاریخ ن��گاری خيالبن��دان
ماكان  مهرپویا
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چندسالی است ستاره سازی دوباره باب شده، تعداد فيلم های عامه پسند به 
مراتب بيشتر از فيلم های فرهنگی است و با گسترش امکانات نمایش 
فيلم، مخاطبان سينما چندبرابر شده اند، كسی پيدا خواهد شد دربارۀ 
سينمای رؤیاپرداز ایرانِ امروز پژوهش كند؟ آیا كسی هست كه بتواند 
چون تهامی نژاد تاریخ سينما را نه تقویمی، بلکه تحليلی بنویسد؟ آیا 

كسی هست كه چون او زندگی اش را وقف سينمایی كند كه هر روز 
هرگوشه اش را اشکالی می تراشند و توی سرش می زنند؟ فکر می كنم ما 
اهالی كوچك و بزرگ سينما، به هزار و یك دليل وظيفه داریم كه به 
احترام این تاریخ نگار، فيلمساز، مدرس، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و 

نظریه پرداز سينمای ایران بایستيم و كلاه از سربرداریم.



محمد تهامی نژاد را از آغاز تاسيس انجمن مستندسازان سينمای ایران و 
شركت در جلسات عمومی انجمن ميشناسم؛ فارغ از سال ها آشنایی سببی 

از طریق فيلم ها و نوشته هایش.
مردی آرام و محجوب كه حتی در جمعی سه نفره برای آغاز صحبت، 
دستش را بالا می آورد و با سرانگشت اجازۀ صحبت می خواهد و وقتی 
كه سخن می گوید، باید همه گوش باشی كه تاریخ شفاهی سينمای مستند 

ایران را فریم به فریم از آغاز تا آخرین فيلم آن را با او مرور كنی.
ایران كه  بصری  مردم شناسی  درنخستين كنفرانس  بود كه  این مجال 
در دانشگاه سنت  اندروز اسکاتلند )خردادماه 86( برگزار می شد، با او 
هم سفر باشم. او برای ارائه ی مقاله آمده بود و من برای نمایش فيلم رفته 

بودم.
جمع زیادی ایرانی بودیم كه از جاهای مختلف جهان برای یك موضوع 
جمع شده بودیم و چهار روزی را به دیدن فيلم و بيش تر به شنيدن نظرات 
صاحب نظران گذراندیم. البته نه همۀ آن چهار روز را، كه بيش تر فرصتی 
برای گشت  و گذار و گپ های دوستانه و تفریحات سالم خارج از كشور 

هم در نظر گرفته بودیم!
برنامه های  از  و حوصله ای جوانانه هيچ یك  با وسواس  تهامی نژاد  اما 
حال  در  می دیدم  را  او  كه  زمان  هر  و  نداد  دست  از  را  كنفرانس  آن 

آن  فشرده ی  برنامه های  در  مشاركت  و  مباحثه  و  یادداشت برداری 
كنفرانس بود و مستقيم از دانشگاه به هتل می رفت و باز او را فردا و 

اولين نفر صبحانه خورده، آماده ی برنامه های روز بعد می دیدم.
اگر "سفرنامه ی سنت اندروز، تأملاتی بر کنفرانس بازنمایی تصویری ایران" 
را بخوانيد، ممکن است تصور كنيد كه شما هم در آن كنفرانس حضور 
داشته اید و احتمالاً فراموش كرده اید! تهامی نژاد با این متن به من آموخت 

كه بسيار سفر باید تا پخته شود خامی.
اقرار می كنم كه دو سال پس از آن سفر و پس از خواندن گزارش تهامی نژاد 
از كنفرانس بود كه تازه دانستم مستندساز بودن و در حوزۀ مردم شناسی 
فعاليت كردن آدابی دارد كه تنها با خوب دیدن، خوب شنيدن و بی طرفانه 

تحليل كردن به دست می آید.
تهامی نژاد به من آموخت كه جهان جای انسان های پرمدعا نيست. می شود 
ذره ذره و عاشقانه، ولی هدفمند زیست و جهان را مفتخر به حضور خود 

گرداند.
سفرنامۀ سنت اندروز، نوشته ی مردی آرام و محجوب است كه حتی در 
جمعی سه نفره برای آغاز صحبت، دستش را بالا می آورد و با سرانگشت 

اجازۀ صحبت می خواهد. خواندن آن را از دست ندهيد.

م��ردی آرام و محج��وب
مجتبی  ميرطهماسب
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من با آقاي تهامي نژاد در سال 1354 یا 1355 آشنا شدم؛ هنگامي كه 
فيلم ایشان راجع به تاریخ سينماي ایران را در یك محل فرهنگي در 
تهران نمایش دادند. جمعيت كمي حضور داشت. چيزي كه جلب توجه 
مي كرد افتادگي تهامي نژاد در برابر كار عظيمي بود كه واضح بود با 
عشق و كوشش فراوان انجام داده؛ كاري كه هم هنري و هم پژوهشي 

بود. یك مقالۀ پژوهش - فيلمي كه تا آن موقع در ایران بي سابقه بود.
این آشنایي با این ملاقات و ملاقات هاي دیگري در ایران و خارج از 
ایران و با مکاتبه هاي مستمر، دنبال شد. آخرین نمونه اش هم ترجمۀ 
روان ایشان از مقالۀ من راجع به فيلم "علفزار" بود كه در مجلۀ سينمایي 

فیلم به چاپ رسيد.
از تهامي نژاد  فيلم "سینماي ایران، از مشروطه تا سپنتا" با مقالاتي كه 
راجع به تاریخ سينما در مجلات مختلف جسته گریخته چاپ مي شد، 

همخواني داشت و درواقع، یکي دیگري را تأكيد و تحکيم مي كرد.
و  كنجکاو  مردم شناسانه،  دقيق  دید  در  تهامي نژاد  كار  قدرت 
پژوهشي اش، سابقه طولاني اش در دنياي سينما، مصاحبه هاي دست اول 
با قدیمي هاي سينما و رجوع به مدارك دست اول سينمایي، اجتماعي 

و آماري است.
او از فيلمش نسخه اي نداشت و پژوهش هاي مفصلش را هم در كتاب 

پژوهش��گر كنجکاو
حميد  نفيسي

همکاري  با  مستند سازان  انجمن  كه  باشد  نرساند.  چاپ  به  جامعي 
سازمان هاي دیگر همتي كنند و به چاپ نوشته هاي پراكندۀ وي در 
او  كارهاي  به  دوست داران  دسترسي  تا  یازند  دست  مجموعه  یك 

تسهيل شود.
به اميد آن روز و به اميد موفقيت بيش از پيش وي.
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مجموعه  كتاب شناسي  و  شناسي  فيلم  كه  بود  پيش  سال  یك  حدود 
مقالات » فيلم نامه نویسي براي مستند« اثر آقاي تهامي نژاد كه در ماهنامه ي 

فيلم نگار منتشر مي شد را به پایان رساندم. 
بهانه اي شد كه قراري بگذاریم وميزبان استاد در نشر ساقي باشيم .

نشر ساقي حوزه  هاي فعاليت مختلفي دارد، اما دغدغۀ  من انتشار كتب 
سينماي مستند بود و بس؛ بنابر این حضور استاد، هم براي من و هم براي 

نشر ساقي بسيار مغتنم بود.
استاد آمد و جلسه ي 3نفره مان با مدیر انتشارات برگزار شد. در طول 
جلسه بيش از هر چيز، تواضع استاد به چشم  آمد، آن جا بود كه به چشم 

دیدم« درخت هرچه پربارتر ، سربه زیرتر.
سنت دیرینه ي ماست  كه مهمانان مان را تا دم در بدرقه كنيم ، اما شاید 
براي خيلي ها پذیرفتني نباشد كه ميزبان از دفتر انتشارات در طبقه ي سوم 
یك ساختمان پایين بياید و حتي بيرون در خروجي نيز هم راه ميهمان 
شود. اما این همراهي، كوچکترین عرض ارادت ماست به مهمانان مان 

كه اغلب عمري را صرف پژوهش و تأليف كرده اند و از اهالي بزرگوار 
فرهنگ اند.

با استاد از درخارج شدیم و لذت همراهي با ایشان، مناسبات معمول یك 
ملاقات رسمي را  در هم شکست؛ 

مسير بدرقه ي آن مهمان عزیز بيش از روال معمول شد و كل مسير 
خيابان را تا آن جا كه مي شد همراه ایشان شدیم و لذت بردیم.

از آن پس من بودم و پيگيري مهيا كردن شرایط چاپ و انتشار آخرین 
ترجمه ي استاد در نشر ساقي؛ كتاب  مقدمه بر مستند  بيل نيکولز.

اواخر اردي بهشت امسال آخرین پيگيري ام منتهي به این شد كه استاد ما 
را فراموش كرده و چاپ كتاب را به سایر دوستان سپرده است؛ قسمت 

نبود.
اكنون آن چه در خاطرم مانده این است كه استاد آرام آمد وآرام رفت؛ 

اما هم چنان جاي نامش روي عطف كتاب هاي مستند ساقي خالي است. 

ما همچن��ان  ارادتمندی��م
مهران عباسي صفا
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زندگی وكار  سال نگار 



1321  محل تولد: تهران، خيابان ری، ادیب الممالك، كوچۀ سيد حسن پيشنماز 
در زمان جنگ 

1327   دیدن دریا و جنگل مازندران
رفتن به سينما دماوند به همراه پسر دایی ام،  فيروز كه مادرش بلژیکی بود. 

دورۀ ابتدایی، دبستان ترقی و وهاجی.
1331 دیدن فيلم ولگرد به همراه برادرم ابوالحسن 

1337 خواندن روبنسن كروزوئه در مجلۀ دانش آموز
 رفتن به معدن شمس آباد اراك به همراه پدرم

1338 خبرنگار افتخاری مدرسه  
1340  دیپلم از دبيرستان شاپور عليرضا. همکاری با بنوا  در فارسی نویسیِ 

ترجمۀ متن هایی كه او از زبان ایتاليایی ترجمه ميکرد با معرفی، برادرم .
1341 رفتن به سربازی وخدمت در رستۀ بهداری و خواندن آلمانی برای رفتن به 

آلمان برای تحصيل سينما، كه نشد.
1343 مؤسسۀ عالی روزنامه نگاری كيهان در خدمت اساتيد دكتر دبير سياقی، 

دكتر منصفی، دكتر معتمدنژاد و ابراهيم گلستان.
1344 دیدار از مناطق نفت خيز جنوب به  عنوان  فارغ التحصيل روزنامه نگاری 

و تحقيق موردی دربارۀ منطقه.
 كار در مؤسسۀ كيهان در واحد اقتصادی به دبيری آقای طاهری. مدتی هم همکار 

سردبير بودم. آشنایی با شيخ رهنما در مؤسسۀ كيهان. آشنایی با اعداد و ارقام 
مربوط به صادرات و واردات فيلم در كتابخانۀ ادارۀ گمركات وزارت دارایی .

1345 تدریس در مدرسۀ اكابر. 
1346 نام نویسی در سفارت كویت برای اعزام به فلسطين. 

مرگ مادر و هفت روز بعد قبول شدن درمركز آموزش تلویزیون و تلمذ در 
خدمت اساتيد هژیر داریوش، فرخ غفاری، فریدون رهنما و جلال مقدم كه 

همگی شان مرحوم شده اند و البته خانم ماه طلعت ميرفندرسکی، استاد مونتاژ.
1347 ساختن اولين فيلم تجربی ام  قصۀ یك ابهام )درگروه سه نفرۀ مهستی افشار، 

تهامی نژاد و ترانه امیر اختیار ( . ادامۀ پژوهش در تاریخ سينمای ایران.
 به عنوان دستيار پژوهش در تلویزیون استخدام شدم .

ترجمۀ مقاله هنر و ضد هنر از ای.  اچ. گامبریچ ) 15 اسفند 1347 ( در مجلۀ 
فردوسی دربارۀ نحوۀ نگارش تاریخ هنر.  

هنر زبان اساسی یك قرن است كه با شناخت روح زمان به دست می آید. 
بسياری از هنرمندان از عقل می گریزند. كارشان بيان حالات فردگرایی و 

بيخودی آن هاست. ما درهنر از پيشرفت نمی توانيم سخن بگویيم زیرا پيش 
افتادن در هر مرحله، عقب افتادن درمرحله دیگرست. تاریخ هنر فقط برای این 

است كه نشان دهد چرا نقاشان و مجسمه سازان در وضعيت های مختلف هنری و 
عقيده ای هستند.

و همزمان ترجمۀ مقاله ای دربارۀ تاریخ سينمای فرانسه در مجلۀ فیلم وهنر. ادامۀ 
همکاری با مجلۀ فردوسی .

1348  ادامۀ دستياری در مدرسۀ عالی تلویزیون و سينما  )ومسؤليت لابراتوار 
عکاسی( و آشنایی با علامه زاده، پدرام اكبری و شهيد كرامت ا... دانشيان 
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دستياری پرویزكيمياوی در فيلم حفاری های قیطریه ، عکاسی و دستياری 
برای فيلم یاضامن آهو  و فيلم هایی كه در سفرخراسان ساخته شد.
1349 شروع فيلمبرداری فيلم سینمای ایران  مشروطیت تا سپنتا. قبول شدن 

در مدرسۀ عالی ترجمه  )50 - 1349 ( . 
هژیر  دستياری  ایران.  سينمای  فيلم  های  ترميمی  فيلمبرداری   1350

داریوش و ناصر تقوایی 
1351 نامزدی با فریده مکری نژاد.

مونتاژ فيلم اردشير محصص برای بهمن مقصود لو
1352 ازدواج 

 نقد فيلم مستند بلوط حسين طاهری دوست در روزنامۀ اطلاعات .
شروع چاپ سلسله مقاله های ریشه یابی یأس در سینمای ایران در ویژۀ نامه 
سينما تئاتر به كوشش بهمن مقصودلو . پرویز دوایی در سپيد وسياه  ریشه 

یابی یأس را یك مقاله چهارستاره خواند. 
1353 غارهای بهشهر / ترجمۀ نمایش لوتر نوشتۀ جان آزبرن. فيلمنامه 
 نویسی و شروع فيلمبرداریِ ققنوس در بارۀ نيما یوشيج ) نيمه كاره متوقف 
شد. سناریوی این كار با تغييراتی به سال 1373 درمجلۀ فيلم و سينما 

تحت عنوان  تیری بر ترکش زمانه به چاپ رسيد ( .
برادرم  برای  فيلم  ترجمۀ  بيکاری.  یکسال  و  تبریز  به  شدن  فرستاده 

ابوالحسن تهامی .
1354  تولد شادی، دخترم. 
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چاپ " سینماي مستند ایران" در مجله تماشا، نخستين تجربه ام در نگاهی به تاریخ 
سينمای مستند ایران.

1355 تحصيل در دانشکدۀ هنرهای دراماتيك رشتۀ سينما در خدمت اساتيد 
دكتر جابرعناصری، دكتر هوشنگ كاوسی، حسين مبينی و بعدتر) بعد از انقلاب( 

سياوش كسرایی، وكيومرث منشی زاده و دیگران. 
مستند استاد مدرس رضوی .

پژوهش هدایت وسينمای اكسپرسيونيسم آلمان  و یك كار مشترك با همسرم 
دربارۀ نمایش زنانۀ  عروس قریش برای درس مردم شناسی .

 قرارداد كتاب ریشه یابی یأس درسینمای ایران در مؤسسه اميركبير با آقای عبدالرحيم 
جعفری به امضا رسيد و كتاب حروفچينی شد. معرفی فيلم های مستند ایرانی از 
تلویزیون در قالب جشنوارۀ فيلم های مستند ) در این برنامه با كارگردان ها گفتگو 
می شد و حدود  شش ماه هر هفته تعدادی فيلم مستند به نمایش در می آمد. فيلم ها 
مستقيماً توسط تهيه كننده یا كارگردان برای بازبينی به پخش داده می شد و از 

طریق تله سينما به نمایش در می آمد(.
1356   عضو هيأت داوران اولين جشنواره سينمایی دانشجویان كشور در دانشگاه 
اصفهان  )به همراه خسرو هریتاش و داوود مسلمی(. روز23 دیماه در تالار هنر 
تحت عنوان ریشه یابی یأس در سينمای ایران سخنرانی داشتم و فيلم سينمای 
ایران به همراه فيلم های بيضایی و خسرو هریتاش در بخش ویژه به نمایش در آمد.
به دعوت دانشگاه هاروارد و توسط مركز مطالعۀ فرهنگ ها  برای گفتگو دربارۀ 

سينمای ایران به بوستون رفتم.
1357 كار در تركمن صحرا روی فيلم دریا می ماند و همسنی باپیغمبر) سال 1358  

صدا ها و كپی كار این فيلم از قفسه برداشته و ناپدید شد (. فيلمبرداری از ماجراهای 
روز 14آبانماه 1357  تهران با همراهی احمد هاشمی.

نمایندۀ شورای مؤسس بعد از استعفای نمایندگان قبلی در اولين روز حکومت 
نظامی.

فوت پدر.
1358 یکی از سه نمایندۀ شورای مؤسس برای بازسازی شورای مؤسس اتحادیه 

رادیو تلویزیون.  
همکاری با مرحوم آنتانسيان در فيلم جهان پهلوان تختی و نگارش متن فيلم.

 مستند یادی از دكتر فاطمی.
1359دیماه پنجاه ونه در بوشهر

1360  فيلم شب ميراب. مقالۀ سینمای مستند ایران. دومين دورخيز در نگارش 
تاریخ سينمای مستند ایران. البته هيچگاه نام تاریخ سينما بر این مقاله ها نبود               
) دفتر های سينما،  به كوشش بهزاد رحيميان و دكتر اميد روحانی(  نگارش متن 
بخش هایی از مجموعۀ راه دور دریا برای حسن بنی هاشمی به همراه محمد عقيلی. 

مگنت در نگاری گاو .
1361   سرپناه  ) مهاجرین وبحران مسکن( .

 قطع دربارۀ یك جراحی است. 
1362  تولد آرش، پسرم.

فیلمنامة  مرغ ماهیخوار  )پژوهش به همراه مهدی مدنی(. حضور در زاهدان. 
رود وکاریز ) مستند ( 

1364  كتاب سینمای رؤیا پرداز ایران توسط انتشارات عکس معاصر منتشر شد.
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1365   ازهامون تا هورالعظیم  و  وقتی خورشید کودک بود ) مستند از روی نقاشی  
بچه های سيستانی وبلوچ ( مونتاژ فيلمی از حجت فروغی در زاهدان .

1366  تدریس تکنولوژی آموزشی برای رشتۀ پرستاری در دانشکدۀ پزشکی 
دانشگاه آزاد زاهدان، و نوشتن یك جزوه ) 1366-67(

 یك مجموعه فيلم دربارۀ ورزش های سنتی به همراه حسن بشکوفه  و رضا جلالی 
در سيستان و بلوچستان و لرستان  برای شبکۀ روستا ساخته شد .

1367  مجموعه یادگارهای  سيستان )سه ویدیو (.
1368  بازگشت به تهران. 

1369  فيلم هاي مستند بازگشت  و استاد عبادی )1369-70(.
 ساختن فيلم زکریای رازی دربارۀ مجسمه ساز استاد قهاری تا نصب مجسمۀ 
زكریای رازی  در وسط ميدان رازی برای تاپيك فيلم . یادگاری از استاد  اميرخانی 

)خوش نویس(. 
از فعليت سهمگين فرهنگ تا آرمان گرایی ) نقد فيلم ای ایران ناصر تقوایی(  در 

مجموعه مقالات، گردآورنده غلام حيدری. 
1370  جستجو راهنمای عمل  دربارۀ فيلم  مستند جستجو ی 2 امير نادري و فوران  
نيروهای خفته دربارۀ فيلم آب باد خاک ِ  امير نادری )  مجموعه مقالات در معرفی 

ونقد آثار امير نادری، گرد آورنده عباس بهارلو(
سينمای غرایب ، نانموده ها و رنگ ) بخشی از پایان نامه تحصيلی به مدت شش 
ماه در هفتگی سينما به چاپ رسيد (. سينمای مستند ایران در دهۀ سی ) فيلم های 

گروه سيراكيوز( اسفند ماه، مجلۀ گزارش فيلم .
1371  دو مقالۀ  رگبار و نطفه های نمادین آگاهی و مرگ یزدگرد برای كتاب 

مجموعه مقالات در نقد ومعرفی آثار بهرام بيضایی، گرد آورنده  زاون قوكاسيان . 
فرهنگ كوچه های سينما ) گاه شناسی(  كه فرهنگ اصطلاحات اصناف مختلف 
سينمای ایران است و به مدت بيش از دو سال تا حرف »ت« در هفتگی سينما 

به چاپ رسيد .
طرح تحول ساختار فيلمهای  فکاهی وكمدی  در سينمای ایران ) گزارش فيلم(

1372   اسفند ماه، انتشار كتاب فيلمنامۀ تاریخ سينما ایران 
1373  تدریس در مركز آموزش فيلمسازی. مستند ارك تهران

1374  كتاب فیلمنامه تاریخ سینمای ایران به عنوان بهترین كتاب سال معرفی شد .
ادامۀ كار روی رمان  قيمت یك رؤیا . فيلمهای برگزیدۀ  دهۀ 60  - فيلم دستفروش 
-گردآورنده زاون قوكاسيان.  تحقيق در احساس های گمشدۀ ایرانی، در یادبود علی 

حاتمی، مجلۀ سينما ) دیماه 74 (. 
1375  سفر به كوكر با دوربين مستقيم ) در بارۀ زندگی ودیگر هيچ  - مجموعه 

مقالات در نقد ومعرفی آثار عباس كيارستمی، گرد آورنده زاون قوكاسيان (
پدیدار شناسی آثار پرویز كيمياوی در افق ذهن او . نقد سينما )تابستان (.

1376  به همراه پيروز كلانتری و ابراهيم مختاری عضو هيأت مؤسس انجمن 
مستند سازان سينمای ایران.عضو اولين هيأت مدیرۀ انجمن .

مقدمه بر نمایش قصه ها غصه شدن اثر مسعود جعفری جوزانی  .
1377 گرایش های شخصی در یک سبک عمومی )دربارۀ ویژگی های سبکی در 
سينمای جدید ایران( در ماهنامۀ فيلم به چاپ رسيد . تاریخچۀ نقد فيلم در ایران 

در كتاب محمد عبدی . 
ورزش نگاری در برابرتجارت هيجان )گزارش فيلم مهرماه 1377(.  
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پیوند خاص وعام در نماهای بسته؛ در این نوشته ، به تشریح رابطۀ بين خط سراسري 
و گفتار فيلم خانه سیاه است با  عهد عتيق پرداخته ام . ) دركتاب  فروغ فرخزاد و 

سينما مجموعه مقالات، گرد آورنده غلام حيدری، نشر علمی (.
اجرای دو پژوهش مفصل برای آقای مرتضی شاملی وتلویزیون دربارۀ محمد بن 
عبدالرزاق اصفهانی و پسرش کمال الدین اسماعیل و کمال الدین بهزاد مينياتوریست        

) هردو تحقيق توسط آقای پرویز زاهدی به فيلمنامه تبدیل شد(. 
جوانه های امید ، کودکان سرزمین ایران ماهنامه فيلم . 

گشایش ستون یک لحظه یک عمر یک راه  در صفحۀ خشت خام پيروز كلانتری 
در ماهنامۀ فيلم ) در این صفحه با مستند سازان گفتگو می شد : نصيب نصيبی 
)تيرماه (  فریدون مشيری ) مرداد ماه ( كيومرث درم بخش ) شهریور ماه(  اسماعيل 

امامی)آذرماه(  مسعود جعفری جوزانی  و سعيد نادری ) دیماه (. 
الگوی انطباق خلاقه، تضمین کیفیت در فرایند تولید سینمای ایران ) در شماره های 33 
تا 35 هفتگی سينما  چاپ شد( . این كار پس از  مدتی كار پژوهشی با یك گروه 
تضمين كيفيت و ترجمۀ یك جزوۀ دانشگاهی صورت گرفت. تضمين كيفيت 
برای كارخانه هاست. من كوشيده بودم از این دستاورد علمی الگویی برای توليد 
فيلم ) از تنظيم قرار دادها تاپيش بينی احتمالات  حوادث سر صحنه در قرار داد 
ها و غيره (  فراهم بياورم، با این تأكيد كه چنين الگویی باید خود را با كارخلاقه 
انطباق بدهد و به هيچ وجه برای یك كار هنری دست و پا گير نباشد . حدود 
دوسال حضوربعدی ام در شورای عالی داوری و هيئت داوری خانۀ سينما در رشد 

این  الگو كمك كرد .
ادامه همکاری با خشت خام: گفتگوی كوتاه با هوشنگ آزادی  ور ) فروردین 78( 

و با فریدون جوادی ) اردیبهشت ماه  (
لزوم تأسيس موزۀ ملی رادیو تلویزیون  و فيلم مستند ایران ) هفتگی سينما 17 
تيرماه 1377( این طرح بعد ها با كوشش حسين مختاری رسماً در صدا وسيما 

پيگيری شد و هنوز باید پيگيری شود . 
1378  خود ارزنده سازی در جامعه ای دوقطبی ) مجموعه مقالات در معرفی و نقد 

آثار مسعود كيميایی، گرد آورنده: زاون قوكاسيان(.
گزارش سينمای مستند در سال 78 )كتاب سال  ماهنامه فيلم سال 1379(

1379  با مقالۀ " سينمای تاریخی وتأثير آن در شناخت تمدن ها " درهمایش 
سينما و گفتگوی تمدن ها در بنياد سينمایی فارابی ) در روز سوم،  18 بهمن (؛ 

رؤساي جلسه دكتر تکميل همایون و كمارول عارفين  .
سينما وافکار عمومی سازی در سال های 1316 تا 1327 ) سال های فراموش شدۀ 
سينما در ایران(  فصلنامه فارابی زمستان )صص71 تا 139( درباره بيضایي و تاریخ،  
با عنایت بر فيلم چریکه تارا  ، در نکو داشت بهرام بيضایي، كانون اندیشه جوان 
سپهري كاشان ) بعد تر این مقاله در كتاب سرزدن به خانۀ مادري چاپ شد (.  
مقاله ای دربارۀ كارهای فيلمساز مردمنگار مقيم اتریش سعيد منافی  در اصفهان 
ایراد شد . همکاری  در جمع آوریِ مواد خام قصه های ایرانی برای  هوشنگ آزادی 
ور  كه  درگير نگارش كتاب  نظریِ"شيوۀ بيان هنری در فرهنگ سنتی ایرانی  و 
اسلامی " بود  . تحقيق در قصه های ایرانی پروژه مفصلی بود كه بخشی از آن در 

كتاب سينمای رؤیا پرداز ایران استفاده شد و ناتمام مانده بود  .
مقالۀ دورۀ قاجار ،مظفرالدین شاه و ميرزا ابراهيم خان عکاسباشی در كتاب 
"تاریخ تحليلی صد سال سينمای ایران" )گردآورنده عباس بهارلو، دفترپژوهش 
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های فرهنگی (.
شخصيت كاریزماتيك سينمایی ) فردین (  مجلۀ دنيای تصویر )پائيز( .

1380 كتاب از ایران چه می دانم )سينمای ایران( توسط دفتر پژوهش های فرهنگی 
به چاپ دوم رسيد. دریافت جایزۀ یك عمر فعاليت از سوی داوران جشن سينمایی 
دنيای تصویر درسيزدهم دیماه . در نيمه دوم این سال رئيس انجمن مستند سازان 
سينمای ایران. در شهریور این سال عضو هيئت داوری خانه سينما به ریاست 
مسعود جعفری جوزانی و منتخب چهارم اصناف برای تشکيل هيئت مؤسس  
فرهنگستان سينمای ایران ) نفرات قبلی ناصر تقوایی ،جواد طوسی  ، محمد رضا 
اصلانی و نفر پنجم پرویز یشایایی بود (.  نقد پژوهشیِ متون نمایشی و تئاتر ایران  
بر كتاب "تأثير متون نمایشی بر تئاتر ایران" ) شيرین بزرگمهر( دركتاب ماه هنر 

آذر و دی 1380.
سینمای مستند ونگرۀ رسانه ها ) دنيای تصویر، آذرماه (. سينمای مستند محك مردم 

سالار بودن جوامع است )1380/8/11 ( صفحه نقد فيلم روزنامه اردیبهشت .
 نقد فيلم صدای ماه ) یك پژوهش سينمایی و دانشگاهی ( ساختۀ فرحناز شریفی، 

دستيار محمدرضا فرزاد در ماهنامه فيلم .
مرکز گسترش و گسترده سازی ) مجلۀ دنيای نو، آذر ماه ( طرح چشم اندازهای آینده 

در آغاز راه مركز گسترش .
1381 كتاب سینمای مستند ایران، عرصة تفاوت ها منتشر شد. فيلمبرداری در شهر 
سوخته و از تعزیه در سيستان.  چند سال بعد تعزیه در سيستان تمام شد، ولی راش 

های شهر سوخته به دليل مشکلات تهيه كننده ماند . 
1382  نقد فيلم آخرین بخشی ساختۀ فرشاد فدائيان ) ماهنامه فيلم، اسفند ( نقد فيلم 

بولینگ برای کلمباین ) صنعت سينما ، مرداد (
1383  چاپ مقالۀ  پژوهش در تاریخ سینمای مستند وتجربی ایران با عنایت بر 

زندگی و آثار نصيب نصيبی در مجلۀ فرهنگ وهنر، زمستان 82 ، بهار 83.
 ادامۀ تدریس سينمای مستند در دانشگاه سورۀ اصفهان به صورت پروازی. 

)ارائۀ جزوۀ سينمای مستند برای دانشگاه(
نگاهی به مستندهای ایرانیِ شبکۀ آرته )Arte( ساختۀ پيروزكلانتری، رضا 
بهرامی نژاد، رضا حائری، مهوش شيخ الاسلامی و ارد عطارپور، ماهنامه فيلم             

) اردیبهشت (
عضو هيأت داوری بخش مستند جشنواره فيلم فجر به همراه منوچهر طياب و 

مجتبی مشيری.  
1384  پایان تدریس در دانشگاه سورۀ اصفهان  و تهران . شروع به كار به صورت 
. اولين قرار داد كاری 9 ماه. در  قراردادی  از 84/5/15 در فيلمخانه ملی ایران 
فيلمخانه ، كارم شناسایی فيلم های ناشناخته و پژوهش برای بازشناسیِِ آنها بود . 

تمامأ روی فيلمهای خبری، مستند ، راش ها و اوتی ها تمركز داشتم . 
چاپ دستاوردهای پژوهشی توسط فيلمخانۀ ملی ایران كه به صورت نظم بخشی 
به خاطرۀ بصری از تاریخ معاصر ایران رشد یافت و در ماهنامۀ فيلم20 آبان 
1384 نيز به چاپ رسيد. )این مقاله بعدأ بازنگری ودرسایت هاي پیک مستند و                   

انسان شناسی و فرهنگ قرار گرفت ( .
یکصد سال شهر در فصلنامۀ اندیشه ایرانشهر ) به سردبيری روبرت صافاریان (

راه رفته و رفتار ) ابراهيم گلستان و سينما (  نامۀ فرهنگ وهنر ، بهار 1384
سلسله مقاله های بهم پيوستۀ  مستند نگاری یا  فيلمنامه برای فيلم مستند در مجلۀ 
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فيلم نگار كه از مهر ماه شروع شد و تا آذر 1386 به چاپ رسيد .
1385  در دومين قرار داد با فيلم خانه ملی اكثرأ روی نگاتيو ها متمركز شده 
بودم و نگاتيو فيلم های خبری دهۀ سی و اوایل دهۀ چهل را روی دستگاه هزلتين 
شناسایی می كردم . دورۀ سخت از نظر جسمانی ولی مفيد، از جنبۀ آشنایی با دوره 
بود . نگارش دو مقاله در مورد آثار هژیر داریوش و مستند های سهراب شهيد ثالث 
برای فيلم خانه ملی ایران كه در جلسه های نمایش فيلم  سينما صحرا  توزیع  شد.
ترجمۀ كتاب مقدمه ای بر مستند تلویزیونی منتشر شد. مقالۀ شیوه شناسی درفصلنامۀ 

فارابی به سردبيری احمد مير احسان ) و محمد سعيد محصصی( چاپ شد  .
 دریافت تندیس خانۀ سينما  به خاطر یك عمركار و پژوهش  از دست ناصر 

تقوایی .
مقالۀ" ضرورت نظم بخشی به خاطرۀ بصری تاریخ "در همایش بين المللیِ هنر انقلاب 
كه توسط حوزه هنری )در روزچهارشنبه 25 بهمن 1385( در سينما فلسطين تهران 
برگزار گردید قرائت شد. بخش اول آن نوشته رسانه، دولت و انقلاب  نام داشت. 
 مقالۀ  از فیلم نیتراته آتش گیر تا دیجیتال فراگیر ) بازسازی بصری یکصد سال تهران(  
كتاب سال ماهنامه فيلم به سردبيریِ نيما حسنی نسب. طرح مقاله "نسل سوم 

مستندسازان ایران" به صورتی پرغلط به چاپ رسيد.
1386  عضو هيأت علمیِ اولين همایش انسان شناسی تصویری درایران كه در 
دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد ( دبير همایش ایرج اسماعيل پور 
قوچانی بود(.  ارسال مقاله و ترجمۀ  فیلم مستند مردمنگاری نوشتۀ دیوید مك 
دوگال ازدانشنامة فیلم مستند ایان آیتکن ، این مقاله با ویراستاری جدید در شمارۀ 
9 مجلۀ آینه،  سال 1387 به سردبيری همایون امامی تجدید چاپ شد. در سومين 

قرار داد با فيلم خانه شناسایی فيلمهای خبری ) از1357تا 1336( تمام شد . البته 
فيلمهای کرونوس فیلم ، فيلمهایی از اواخر دهۀ بيست ) از جمله فيلم رنگیِ ایران 
پرسیای جدید( و فيلمهایی متعلق به اوایل دهۀ سی  و متعلق به گروه سیراکیوز 
و همکارانشان نيز بازشناسی شد. جالب این كه از طریق فرهاد ورهرام فيلمی 
در اختيارم قرار گرفت كه سابقه اش را از طریق حميدرضا صدر می دانستم،  
" تبریز  ولی از حضور فيلم در ایران بی خبر بودیم . روی سی دی نوشته بود 
دورۀ دموكرات ها ". این فيلم همان آن سوی ارس بود كه موضوع را در صفحۀ 
خشت خام در ماهنامه فيلم اعلام كردم. دوست دیگری فيلم ایران پرسيای جدید                     
) سياه و سفيد متعلق به  اواخردهۀ 1310( را به من معرفی كرد كه بخش اندكی 
از آن را در مجموعۀ كرونوس فيلم در فيلمخانۀ ملی ایران دیده بودم.  دو فيلم رضا 
خان سردار سپه  را به مدد آقای مطمئن زاده و كاروان زرد  را به مدد دوستی دیگر 

دیدم.
ازجملۀ                       )2006 )راتلچ  ایتکن  ایان  مستند  فيلم  دانشنامه  مقالات  از  تعدادی 
در  بازیگری  و  مستندسازان  انجمن  داخلی  نشریه  در  شالوده شکنی  مقاله های 
فيلمهای مستند ) در مجلۀ نقد فيلم ( ترجمه و چاپ شد و كار روی ایدۀ " پژوهش 
سینمایی " ادامه دارد . این كار به صورت جزوه ای  همراه با جزوه مستند گزارشی 
در كارگاه های آموزشی توزیع شده است. مازیار بهاری مستندساز ساکن جهان.    

یک جستجوی مختصر در سینمای مستند معاصر افغانستان.
تا 1336 در شب              فيلم های خبری سال هاي 1357  رفتار شناسی فرهنگی در 
ژان روشِ فرهنگستان هنر با مدیریت علی دهباشی و گروه انسان شناسی هنر  

ارائه شد. 
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1387  ارائه مقاله  الگوها وتجربه های ایرانی بازنمایی سرزمين در دانشکاه سنت 
اندروز . 

 در جریان آخرین قرار داد با فيلمخانۀ ملی ایران )درشهریوراین سال ( مقدارمعتنابهی  
راش دیده شد، البته در تمام این مدت راش ها و كپی كار ها كم نبودند. راش ها 
البته جذاب هستند؛ جذاب ترینشان راش  فيلمهای مستند سهراب شهيد ثالث، آلبر 
لاموریس،  راش های انقلاب و فيلمهای تدوین نشده یا در حالت كپی كار مانده 
بود. ترجمۀ مقالۀ  مفتون شرق نوشتۀ دكتر حميد نفيسی در ماهنامه فيلم چاپ 
شد.  فيلم تعزیه در سیستان ) شبيه زمان مقدس( سرانجام به پایان رسيد.  در این 
سال قرار بود از طریق دفتر آقای محمد داوودی در  بخش نگاتيو آرشيو صدا وسيما 
كار كنم  و بازدید انجام شد و قرار و مدار ها گذاشته شد، ولی خبری  نشده است. 
عضو هيأت علمی همایش فيلم قاجار . جوش وخروش های نظری ، كاری پژوهشی 
دربارۀ سينمای مردم نگاری و انسان شناسی تصویری و نظریات ضد ونقيضی است 
كه بين برخی اساتيد دانشگاه های دنيا حول مستند مردم نگاری و عبور از آن  
ایراد می شود. در شهریورماه، فيلم پژوهش درباره فيلم خانه خدا پس از آن كه در 
جلسه نمایش فيلم انجمن منتقدان و موزه امام علی)ع( ایراد شد به همت آقای ميهن 
دوست به چاپ رسيد. چاپ نقد فيلم تینار توسط خانه هنر اصفهان و در سایت 
انسان شناسی و فرهنگ هم قرار گرفت. همکاری با مؤسسۀ فرهنگ معاصر در 

دانشنامۀ جوانان و مدخل های سينمای ایران.
1388  نظم بخشی به خاطرۀ بصری از تاریخ معاصر ایران )6( در سایت انسان 
شناسی وفرهنگ. معرفی و نقد كتاب علف، قصه های ناگفته نوشتۀ بهمن مقصود لو 
)چاپ آمریکا( در سایت انسان شناسی وفرهنگ. چاپ سفرنامۀ سنت اندروز      ) 

تأملاتی بر كنفرانس انسان شناسی تصویری ایران( در سایت  انجمن مستند سازان 
سينمای  ایران، به همراه  معرفی فيلم ناشناختۀ کشور شیر و خورشید محصول 
شوروی )1312(. ارسال مقالۀ تاریخچۀ سينمای مستند برای كتاب راهنمای فيلم به 

سردبيری پرویز جاهد به لندن. پژوهش موردی در فيلم های قاجار.
پایان ترجمۀ كتاب مقدمه بر مستند نوشتۀ بيل نيکولز ) آذر ماه (.  
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